ورزش ، بازيها وسرگرميها 

زورخانه ها – تكيه وقهوه خانه ها ،كانون هاي فرهنگ مردم 

ورزش وبازي وسرگرمي پديده هايي هستند كه از نظر زمان راه به كهن ترين دوران زندگي بشر مي برند و سر آغازي براي آنها نمي توان تعيين كرد .در ايران نيز به شهادت افسانه ها و اساطير و متن هاي نوشته ويافته هاي باغستان شناسي ،نشانه هاي فراوان از بازيها و سرگرميها در طول زمان در دست است . 

در متن هاي قديمي مر بوط به قزوين ، دوران صفويه از نظر به دست دادن مدرك درباره گونه هاي مختلف ورزش و بازيها و سرگرميها از اهميت و اعتبار فراواني برخوردار است . بنابر آنچه كه در نوشته هاي تاريخي و به ويژه سفر نامه ها آمده مشاهده مي كنيم كه شهر قزوين در زمينه فعاليتهاي ورزشي ، بازيها وسرگرميها و كارهاي نمايشي از شهرهاي پر فعاليت ايران به شمار مي رفته است . اين فعاليت ها در دو گونه از جايگاهها برگزار ميشده است ، نخست در فضاي آزاد و به طور عمده در ميدان هاي بزرگ شهر ، بويژه ميدان سعادت يا ميدان شاه و ديگري در جايگاههاي سر بسته چون : زورخانه ، چاله حوضها ، تكيه ها و قهوه خانه ها . ورزشهايي چون : سوارخوبي -  تير اندازي – چوگان – قپق اندازي و بازيهاي دسته جمعي چون :گرگ بازي – قوچ بازي – خروس جنگي و بالاخره كارها نمايشي چون : معركه گيري – شعبده بازي – خيمه شب بازي – بند بازي – كشتي هاي نمايشي – شمشير بازي ، ويژه فضا هاي آزاد و به ويژه ميدان بزرگ و اصلي شهر ، ميدان سعادت بوده است . 

در برگزاري اين مراسم انبوهي از مردم شهر شركت مي جسته اند و به اين ترتيب ميدان مركزي به بهانه اين مراسم مركز گرد آمدن مردم و برخورد نزديك آنها به يكديگر و عمده شخصيتهاي كشوري ، به ويژه شخص شاه بوده است كه به شهادت اين نوشته ها مردم به راحتي به او دسترسي داشته اند . 

برگزاري اين مراسم براي افراد غير حرفه اي ،فرصت لازم را براي ابراز وجود و هنر نمايي آنها فراهم مي ساخت ، امري كه در كار پرورش نوجوانان  و جوانان تاثير بسيار داشت . اشاره هايي وجود دارد كه در موقع حركت نيروي نظامي براي مشاركت در يك نبرد عمده ، مراسم جشن و بازي در ميدان شهر بر پا مي شد تا روحيه همگان تقويت شود و مردم شهر با نشاط و سرزندگي جوانان را به سوي جبهه هاي نبرد بدرقه كنند . برگزاري اين مراسم فرصتي بود تا چهره هاي گمنام به ابراز وجود بپردازند و مورد تشويق قرار بگيرند . اشاره هاي سفر نامه ها حكايت از آن دارد كه برخي از برنامه هاي سرگرمي براي همه مردم به وسيله گروه هاي دوره گرد در تمامي طول سال در ميدان هاي شهر به اجرا گذارده مي شده است و به اين ترتيب ، مردم زمان فراغت خود را به طور گروهي با شركت در اين برنامه ها مي گذرانيده اند . اين برنامه ها عبارت بوده از معركه گيري و هنر نمايي مارگيران – شعبده بازي – بند بازي و كشتي گيران نمايشي – دسته هاي خيمه شب بازي و عروسك بازان و مانند آن . زورخانه ها محل هاي رسمي براي تربيت ورزشكاران و نوآموزان و جايگاه مقدسي براي پرورش روحي وجسمي جوانمردان و پهلوانان به شمار مي رفتند .

سنت هاي خاص زورخانه اي كه ره به دورانهاي كهن مي برد با تمامي اعتبار و حرمت هاي آن در زورخانه ها مورد توجه قرار داشت .

ميل گرفتن – كباده كشيدن – شنا رفتن – چرخ – ميل بازي و مهمتر از همه كشتي گرفتن از عمده ورزش هاي زورخانه اي به شمار مي رفت . 

تكيه ها از جمله مكانهاي سربسته و كانونهاي فرهنگي معتبر به شمار مي رفتند . زيرا گذشته از برگزاري مراسم عزاداري در آنها ، در برخي از زمانها ، به ويژه در شبهاي ماه مبارك رمضان مراسم شعرخواني و سخنوري و مشاعره در تكيه ها برگزار مي گشت كه در واقع مي توان از آن به عنوان 

« شبهاي شعر » روشنفكران زمان و يا انجمن ادبي ياد كرد . 

و بالاخره قهوه خانه ها را بايد كانون هاي فرهنگي عمده اي در ارتباط با زندگي جامعه شهري به شمار آورد . در قهوه خانه ها مراسم گوناگوني به اجرا در مي آمد كه از آن جمله مي توان از شاهنامه خواني – داستان سرايي – شعرخواني – پرده داري ، طرنا بازي و مانند آن ياد كرد . قهوه خانه هاي بزرگ و معروف شهر در تمامي طول سال ، به ويژه زماني كه هوا رو به سردي مي گذاشت از رونق لازم برخوردار بودند . ولي قهوه خانه ها در شبهاي ماه رمضان حال و هواي ديگري داشتند ، چنانكه تا سحر چراغشان روشن و رفت و آمد و برنامه هاي مختلف در آنها جريان داشت . كمتر محلي را مي توا

ن ياد كرد كه چون قهوه خانه ها در پيوند با فرهنگ مردم فعال بوده باشد . در و ديوار قهوه خانه هاي معتبر نيز خود جلوه گاهي از هنر مردم به شمار ميرفت. زيرا كه با كاشي ها و تابلوهاي معروف به شيوه قهوه خانه اي ، زينت شده بودند . اين تابلو ها با رنگهاي شاد و صحنه هاي گوناگون ، فضاي سرشار از زيبايي و شادي را به بيننده القاء مي كردند و مردم خسته از كار و فعاليت روزانه ، ساعت يا ساعتها در آن فارغ از هر انديشه به استراحت و گفت و شنود مي پرداختند و با صداي گرم مرشد به دنياي پر صفا و سرشار از گذشت و مردانگي افسانه و تاريخ گام مي گذاردند و از پليد ها و نامردي ها خود را دمي فارغ مي جستند ، و سرانجام با اعصابي آرام و گره از ابرو گشوده راهي خانه مي شدند بدينسان كوله بار ناراحتي را پشت در مي گذارند و با آرامشي نسبي به جمع خانواده مي پيوستند .

حال در پي آنچه كه گفته شد ، به ياري نوشته ها سخن درباره ورزش ها ، بازيها و سرگرميها و شب زنده داريهاي شهر قزوين را در دوران صفويه و با اشاره هايي به دوران قاجار پي مي جوييم . 

چوگان – تيراندازي و سوارخوبي : عالم آراء در شرح « ميدان سعادت آباد » قزوين و مراسم آن در حضور و با شركت شاه عباس به « چوگان بازي و قپق اندازي » اشاره دارد . 

شاردن در سال 1674 در زمان شاه سليمان در شرح « ميدان شاه » از آن به عنوان « اسپريس » يا ميدان اسب دواني ياد مي كند . در عهد شاه طهماسب نيز عبدي بيك از « اسب ميدان » ياد كرده  كه بايد محل اسب دواني و سوارخوبي بوده باشد. 

در سفرنامه شرلي درباره پذيرايي شاه از هيأت مزبور به مسابقه « اسب دواني » و بعد چوگان بازي با شركت شاه اشاره دارد . اين مراسم در ميدان سعادت آباد برگزار مي شده است . او در اين زمينه چنين مي نويسد : 

« بعد از ختم مجلس پادشاه از سرآنتوان خواهش كرد كه از پنجره تماشاي اسب دواني كند . در جلو خانه ميدان قشنگ وسيعي بود كه خوب صاف و مسطح كرده بودند . پادشاه به آنجا رفته و وقتي سوار شده كرناها وطبل ها را نواختند ، جمعاً دوازده نفر سوار با شاه بودند كه دو قسمت شده شش نفر يك طرف و شش نفر به سمت ديگر قرار گرفتند و در دست خود چوب هاي درازي داشتند كه به قدر يك انگشت

 قطرداشت و در سر آن چوبها يك تكه چوب ديگر مانند سر چكش نصب كرده بودند . بعد اين كه دو قسمت شده و روبرو آمدند يك نفر به ميان آن ها آمده و گوئي از چوب به بالا مي انداخت و هر كدام در يك طرف ميدان قرار گرفته بازي خود را شروع كردند با چوگان هاي خود گو را به سمت يكديگر پرتاب  مي كردند ، نظير « كاوله ‍» بازي ما در انگليس ، و وقتي گوي به جلو پادشاه مي رسيد طبل و كرنا مي زدند . »

پيتر و دلا واله : در شرح مراسم سعادت آباد در سال 1616 ميلادي و شركت شاه عباس در بازي چوگان درباره ويژگي اين بازي چنين مي نويسد : 

« چوگان تقريباً چيزي شبيه آن بازي است كه مردم فلورانس با پاي پياده انجام مي دهند و به آن  «كالچو» مي گويند . نحوه بازي از اين قرار است كه هر طرف سعي مي كند توپ را به دروازه مقابل برساند و فقط فرق ميان بازي مردم فلورانس يا بازي ايرانيان اين است كه آنها پياده و در ميدان كوچكي با تعداد زيادي بازيكن اين بازي را انجام مي دهند و به يكديگر ضربه و تنه و مشت مي زنند . 

چوگان را به دست راست مي گيرند و هنر چوگان باز در آن است كه گوي را از نزديك دنبال كند و هميشه از حريفان پيش باشد و اگر نتوانست خود را به گوي برساند حتي الامكان راه حريفان را نيز مسدود سازد و نگذارد آنها گوي را با چوگان بزنند . 

در تمام اين حركات مهارت و سرعت اسب و سواركار از عوامل اصلي موفقيت محسوب مي شوند و مطلب مهمتر اين كه بازي چوگان افراد را براي هنر نمايي در ميدان نبرد آماده مي سازد و روي هم  رفته از تمام بازيهاي مشابه ما بهتر و ارزنده تر است و اگر با لباس متحدالشكل و زيبا انجام شود براي بانوان دربارهاي اروپا بسيار شايسته و مناسب خواهد بود .1
 قپق اندازي : يكي ديگر از بازيهاي مورد توجه در دوران صفويه كه در قزوين و اصفهان و ديگر شهرها رايج بود ، قپق اندازي نام داشت . در فرهنگ معين اين واژه به صورت « قباق [ قَ ] كدو» شده است . ودر شرح واژه « قَباق اَفكني » چنين آمده است : « به معني هدف زني و آنچنان باشد كه چوبي چهل يا پنجاه گز طويل در ميدان استاده كرده و طشت مس يا نقره ئ غيره بالاي چوب تعبيه نمايند و سواران در عين دوانيدن اسب تير يا تفنگ بر آن طشت مي زنند و در زمان قديم سلاطين ترك به جاي طشت كدوي طلائي يا نقره يي از آن چوب مي آويختند چه قبق به بفتحتين و بفتح اول و ضم ثاني در تركي كدو را گويند » اين بازي تمرين خوبي براي تيراندازان به شمار مي رفت . هنرنمايي چابك سورارن تيرانداز اين بازي يادآور سلحشوري هاي تيراندازان معروف پارتي در عهد اشكانيان به شمار مي رفت . نحوه به دست گرفتن كمان و تمرين براي كشيدن با قدرت زه كمان و حركت دادن آن از جلو به عقب و « قيقاج » زدن همه و همه نياز به تمرين هاي بسيار و كسب مهارت ، زير نظر استادان خبر داشت . اين بازي عبارت بود از نصب چوبي بلند در وسط ميدان كه به آن « قپق » مي گفتند . بر فراز چوب گلوله يا صفحه را از فراز « قپق » سرنگون سازند . به طور عمده چابك سواران پس از عبور از كنار تير به سرعت به عقب بر مي گشتند و به حالت « قيقاج » تير را به سوي گلوله يا صفحه رها مي كردند . شاردن درباره اين بازي چنين اشاره دارد : 

« وقتي شاه مي خواهد تيراندازي كند جام زرين روي آن دكل [ قپق ] نصب مي نمايد .بايد سوار در سر تاخت بيايد از زير آن بگذرد وبعد با قيقاج به تير وكمان آن جام را بزند . اين هم از رسومات قديمه ايرن است كه در حال فرار با قيقاج دشمن خود را مي كشند . هر كس جام طلا را با تير بزند از آن او خواهد بود … »

شمشير بازي

شمشير بازي نيز بسان تيراندازي از جمله بازيهايي بود كه براي آمادگي در ميدان رزم مورد توجه قرار داشت . شمشير بازان پس از تقويت بازو و فراگرفتن شيوه هاي حمله و رد حمله  و دفاع ، در ميدان شهر حضور مي يافتند و با نظارت داوران بازي را آغاز مي كردند . داوران مراقبت كافي داشتند تا صحنه بازي به خشونت كشيده نشود ، همين كه بازي رو به خشونت مي گذرد دو طرف را از هم دور مي ساختند . 

تيراندازي و سوارخوبي 

از جمله ورزشها كه جنبه رزمي داشته و براي آمادگي نيروهاي نظامي مورد توجه بوده است ، ميتوان به تيراندازي و سوارخوبي اشاره كرد . اين هر دو با هم در ارتباط بوده اند و به مناسبتهاي مختلف مسابقه هايي برگزار مي كرده اند تا سپاهيان با شركت در آن چابك سواري و قدرت نشانه روي خود را نشان بدهند . تا ورنيه كه در سال 1654 در قزوين بوده است به يكي از اين مراسم در حضور شاه صفي كه در ميدان سعادت برگزار گرديده اشاره دارد . 

نمايش ها و بازي هاي ميداني  

كاتف روس كه در سال 1623 از قزوين ديدن كرده است درباره نمايشهاي ميداني و سرگرمي هايي كه در ميدان شهر قزوين برگزار مي شده است چنين مي نويسد : 

« در اين ميدان نمايشهاي گوناگوني به چشم ديديم : كشتي گيران با يكديگر زورآزمايي مي كردند، خيمه شب بازان نمايشهاي عروسكي ممي دادند مارگيرا ن و معركه گيران مارهاي زنده را در دست گرفته سپس رها مي كردند . 

فالگيران و طالع بينان بر مبناي كتابها از سرنوشت سخن مي گويند . »1 او به اعتباري به وجود باغ وحش نيز اشاره دارد و مي نويسد : 

« حيوانات وحشي خاص سلطان از قبيل فيل وببر را نگهداري مي كنند .»2
اولئاريوس دانشمند شرق شناس عضو هيأت نمايندگي هلشتاين كه در دهه چهارم قرن هفدهم در زمان شاه صفي به ايران آمده است در شرح مربوط به پذيرايي داروغة قزوين از هيأت مزبور به برنامه هاي نمايشي كه در ميدان شهر برگزار گشته و هيأت به ديدن آن فراخوانده شده بودند و عبارت بوده اند از : آكروبات – كشتي – قوچ بازي – خروس جنگي و گرگ بازي ، چنين اشاره دارد : « روز دوم ژوئيه براي اينكه به سفرا بد نگذرد ، داروغه قزوين ترتيب برگزاري نمايش را داد او با چند رأس اسب نزد ما آمد و پس از تعارفات معموله ما را به ميدان شهر برد و فرستادگان را بر روي صندلي در چادر رو بازنشاند . بخشي از ميدان را آب پاشي كرده بودند تا از بلند شدن گرد و خاك جلوگيري شود . مردم شهر به صورت دايره ئي وسيع كنار هم نشسته بودند و ما دريافتيم كه شاهد يك برنامه جالب و ديدني خواهيم بود . ابتدا چند نفر بازيگر پيش آمدند و همانطور كه در آلمان نيز رسم است شروع به پريدن و جهيدن كردند . سپس چند نمايشگر كه سه زوج معلق باز به دنبال آن ها بودند آغازبه دادن نمايش و بازي كردند . اين ها لخت بودند و فقط عورتشان پوشيده بود . شلوارهاي كوتاه و تنگ وچسبان چرمي به پا داشتند كه به آن روغن ماليده بودند . آنها در نمايش خود كه عبارت از حمله و دفاع بود شگردهاي ماهرانه يي نشان دادند .

بعد از نمايش دو قوچ قوي با شاخ هاي پيچيده بزرگ را به هم انداختند كه با شدت هر چه تمامتر به روي هم مي پريدند و به يكديگر كله و شاخ مي زدند . سپس دو پرندة بزرگ و رنگارنگ را كه بزرگتر از طوطي و هر كدام در ققس مخصوص زنداني بودند به صحنه آوردند و آن ها را با هم درگير كردند . در پايان همراه با صداي بلند و طبل و فرياد و بانگ شادي ، هشت گرگ نيرومند را وارد ميدان كردند . به گردن آنها ريسمان بلندي بسته بودند و يكي را پس از ديگري به ميان جمعيت رها كردند و دوباره باز آوردند . مردي كه لباس مخصوص پوشيده بود و روبندي كلفت كه بين دو لايه آن را پنبه زيادي گذاشته بودند بر صورت داشت ، به سوي يكي از گرگ ها رفت وپس از آنكه گرگ به صورتش پريد او را ميان دو بازوي خود گرفت و سپس از خويش دور كرد.»1 اولئاريوس در شرح چگونگي استقبال از هيأت در شهر نيز به مورد جالبي اشاره دارد كه عبارت است از انجام شعبده بازي در شهر . او مي نويسد : « نزديك سفرا چند شعبد باز و تردست كه بازي ها و چشم بندي هاي متعددي را نمايش مي دادند كه در اين طرف وآن طرف مي پلكيدند و ما را تا محل اقامتمان همراهي مي كردند . » 

گرگ بازي 

درباره گرگ بازي در ميدان سعادت آباد قزوين نيز پيترو دلاوله شرحي دارد كه به سال 1618 ميلادي مربوط مي شود . او در مقدمه اشاره دارد كه شاه عباس قبل از حركت به سوي سلطانيه و شركت در عمليات جنگي در برابر عثماني ها ، براي تقويت روحيه مردم در اين مراسم شركت مي جويد . نوشته پيترو چنين است : 

« غروب روزي كه جار زده بودند شاه براي اينكه روحية عمومي را شاد كند و فكر جنگ را از خاطرها بزدايد در ميدان عمومي دستور بازي خاصي را داد كه بازيكنان آن برعكس چوگان سواربر اسب نيستند و همه مردم در آن شركت دارند . بازي از اين قرار است كه در وسط ميدان گرگ زنده اي را مي آورند و ميان مردم رها مي كنند . مردم از اطراف دنبال گرگ مي دوند و با داد و فرياد آن حيوان وحشي را چنان خشمگين و بيمناك مي كنند كه به هر طرف حمله مي برد و به سوي اشخاص مي پرد ، آنگاه مردمي كه گرگ به طرف ايشان رفته است از پيش او مي گريزند و دسته ديگري آن حيوان را دنبال مي كند ، ولي هرگز به او دست نمي زند و تنها كارشان فرياد كردن و ترسانيدن گرگ است و حيوان كه نمي نتواند به كسي آسيب برساند اگر اتفاقاً كسي را هم پنجه بزند يا به دندان بگيرد به سبس ازدحام مردم زود او را رها مي كند . اين بازي به خودي خود چيز مهمي نيست ولي داد و فرياد چند هزار نفر و حركاتي كه در اطراف گرگ وحشي مي كند باعث خنده و تفريح مي شود . »1 

آتش بازي :  
از ديگر سرگرميهاي جالب مردم قزوين در دوران صفويه ، شركت آنها در مراسم آتش بازي بوده كه در يكي از ميدانهاي شهر برپا مي شده است . 

« ژرژ منوارينگ » از همراهان برادران شرلي آتش بازي در يكي از ميدانهاي قزوين در حضور شاه عباس را چنين توصيف مي كند : 

« … سپس آتشبازي مفصلي كردند كه به وسيله يكي از اتباع عثماني ترتيب داده شده بود . مانند آن بوده كه چنين اژدها در هوا با هم مي جنگند . در ميان ميدان نيز حوض بزرگي بود كه از درون آن چيزهايي شبيه به ماهي نزديك ده دوازده متر بيرون مي جستند واز دهان خود آتش مي پاشيدند . اين آتش بازي عجيب ما را مبهوت كرد … »2 

سابقه زورخانه در قزوين
درباره زورخانه و سابقة آن در اين شهر در كتابهاي تاريخي دورانهاي مختلف اشاره اي ديده نمي شود . در نهايت تأسف اكثر نوشته هاي تاريخي در زمينه آنچه كه مربوط به زندگي اجتماعي و فرهنگي جامعه بوده ، فاقد مطالب گويا وروشني هستند . اما شك نيست كه چه پيش از دوران مغول و چه پس از آن و به ويژه در دوران صفويه محل هايي براي جمع شدن و ورزش كردن عياران و جوانمردان وجود داشته است . بسيار از داستانهاي به جا مانده بيانگر مسابقات كشتي وميل بازي و مانند آنها هستند كه بدون شك براي انجام اين مسابقه ها و فراگرفتن فنون آن مكانهاي خاصي چون زورخانه وجود داشته است . 

درباره زورخانه در عهد صفويه كتاب جالب « ده نفر قزلياش » مطلبي دارد كه بي مناسبت نمي داند تا با نقل آن تصويري كلي از نهاد زورخانه و مراسم آن به دست داده باشيم . 

« شب ديگر( شب سيزده رمضان 986 ) شاه اسماعيل [ دوم ] همراه حلواچي  اوغلي در قزوين به گردش شهر پرداخت . و پس از آنكه به دسته اي رسيدند كه براي سخنوري به تكيه افشارها دعوت شده بودند و شاه اضهار تمايل به رفتن آنجا نمود و حلواچي اوغلي شاه را از رفتن به ان تكيه منصرف كرد – آنگاه به شاه گفت : اگر مايل باشيد به « زورخانه شيربچه » برويم و ميل بازي كه از يزد آمده است تماشا كنيم . ميلهايي كه اين پهلوان با خود دارد هنوز هيچ كس از ميل بازان پايتخت نتوانسته اند بگيرند – شاه گفت مي ترسم شناخته شويم – گفت از در رخت كن وارد مي شويم و آنجا به قدرشناسايي روشن نيست و مي توانيم خوب تماشا كنيم . شاه موافقت كرد روان شدند و پس از طي مسافتي به زورخانه رسيدند خروش ضرب زورخانه با صداي هلهله بچه ها از دور شنيده مي شد نوجوانان به در و ديوار بالا رفته از پنجره و شيشه ها و جامهاي طاق نگاه مي كردند و از نداشتن ريش و سبيل كه جواز ورود به زورخانه محسوب مي شد حسرت مي خوردند. 

دو نفر درويش تبرزين به دوش كشكول به دست ( شاه و حلواچي ) پشت سر جماعتي ايستاده به تماشا مشغول شدند . 

شب نمايش ميل بازي بود و ميل باز معروف يزدي مانند ستوني از گوشت و استخوان با تنكه چرمي مليله دوزي در وسط جماعت ورزشكاران در ميان گود ايستاده بود – حلواچي گفت درويش عجب جوان خوش هيكلي است بازوهايش چون ران كره شتري به نظر مي آيد – مردم مي گويند درتنكه اش ده من گندم جاي مي گيرد . شاه پرسيد ان چهار نفر كه درصُفه ( شاه نشين) لباس پوشيده نشسته اند چه كاره اند ؟ گفت آن چهار نفرپيش كسوت اند – اساساً تشكيلات زورخانه كاران بر چهار طبقه است :

پيش كسوت – پهلوانان – مياندار – نوچه – پيش كسوت پهلوانان پايتختي مي باشند كه استاد فنون ورزش مي باشند و هنگام عبور ايشان زنگهاي قصابي – خوراك پزي – حمام و زورخانه به صدا مي آيند و نقش لخت آنها درحمامها و زورخانه ها كشيده شده است اما براي پهلوانها تنها رنگ زورخانه را مي زنند . اين پيش كسوت كه گلاب دان و عودسوز خلوي او گذارده اند و ريش سفيد بلند دارد رئيس پيش كسوت ها است و مي گويند بيش ازيك صد سال عمر دارد و هنوز لخت مي شود و ورزش مي كند چنانچه شنيده اند هفتصد و بيست قانون از كشتي مي دانند كه سيصد و شصت فن آن را عمل مي گويند و سيصد و شصت فن ديگر را بدل مي خوانند . 

اينان بارها در حضور شاه فقيد ( شاه طهماسب ) كشتي گرفته و نمايشهايي از هنر خود داده اند – ماليات سنگ تراش خانه ( صنف سنگ تراش ) مخصوص به اين طبقه است .

در اين ضمن صداي مرشد زورخانه براي شروع ميل بازي بلند شد كه با صداي دلپسندي گفت : بسم الله الرحمن الرحيم .

ديشب  به  شرابخانه رفتم 

ديدم خم باده مست   و  منگه  

زآنجا رفتم سوي  خرابات 

ديدم كه حساب چرس و بنگه 

زآنجا به قمار خانه   رفتم


ديدم سر آس    جفت    جنگه 

برخيز و   بيا  به زورخانه 

آنجا كه حساب ميل   و  سنگه

روح پورياي ولي شاد باد ( رواج دهنده وحامي قديم ورزش ) . 

ميل هاي ورزشي كه هر كدام چندين من وزن داشت به حركت درآمد و بازوان به هم پيچيده جوانان سر و قد ميان باريك در ميان تنكه هاي نقاشي شده بناي جزر و مد را گذاشتند. قهرمان ميل بازي در وسط گود و اطراف او ميل بازان ديگر از او پيروي مي كردند اول از پيشكسوتان كه بالاي گود نشسته بودند رخصت (اجازه شروع ) طلبيدند و ايشان با عبارات « خداوند فتح و نصرت دهد» موافقت خود را اعلام كردند . كم كم دود عود و اسفند فضاي زورخانه را پر كرد وصداي مياندار به خواندن اشعار شاهنامه بلند گرديد . 

تهمتن بگرز گران برد دست 

سرسر كشان كرد با خاك پست 

در همين وقت شاه اسماعيل دوم به واسطه خوردن و فرط استعمال فلونيا كسالت پيدا كرده با رفيق خود از زورخانه خارج مي شود و در منزل حلواچي اوغلي استراحت مي كند و از همين جا راه را نزديك كرده يكسره به بهشت تشريف مي برند و مملكتي از شقاوت كاريهاي او روي آسايش    مي بيند . 1 

از جمله پهلوان مشهور زورخانه اي دوران صفويه مي توان از « از حسين كرد » و « مسيح دكمه بند»ياد كرد . 

- نكته قابل توجه درباره زورخانه هاي قزوين آنكه در عمده محله هاي شهر در دوران قاجاريه زورخانه وجود داشته و محل بناي زورخانه ها در آغاز محله واقع بوده است . به اعتباري زورخانه ها نقش واحد حفاظتي وحمايتي را براي هر محله بر عهده داشته اند كه پهلوانان ، لوطي ها و نوچه هايي كه در آنها به ورزش مي پرداختند ، از مردم محله در برابر تجاوز هاي احتمالي حمايت مي كردند و راه محله را به روي غريبه هايي كه قصد تجاوز به مال و ناموس ساكنان آن را داشتند سد مي ساختند . آنها با شناختي كه نسبت به تمام اهالي محله داشتند به خوبي غريبه ها را شناسايي كرده ار زير نظر مي گذرانيدند و با نگاه كنجكاو و نافذ خود به آنها هشدار مي دادند كه از حريم خود تجاوز نكنند .

پهلوانان و كشتي گيران معروف قزوين در دوران قاجاريه
در ميان نام آوران و پهلوانان معروف كشور در دوران قاجاريه ، بانام پهلواناني برخورد مي كنيم كه به شهر قزوين تعلق داشته اند . اين نام آوران عبارتند از : پهلوان اكبرقزويني – پهلوان بخشي قزويني – پهلوان حسين نعل گر قزويني و پهلوان نايب غلامرضا گچ كار و پهلوان اصغر مافي معروف به مظفر لشگر . او از نوادگان پهلوان افراسياب مافي دانسته شده كه در نبرد با نيروهاي محمود غلجائي كشته مي شود . پهلوان اصغر با پهلوان اكبر خراساني دست و پنجه نرم كرده است.

پهلوان حسين نعل گر يا قزويني پهلواني است كه با پهلوان عسگر يزدي معروف كشتي مي گيرد . پهلوان عسگر از پهلوانان بزرگ دوران فتحعلي شاه بوده كه در حضور شاه كشتي گرفته است . درباره چگونگي روبرو شدن و سرشاخ شدن اين دو پهلوان چنين نوشته شده است : 

« كشتي معروف ديگر او [ پهلوان عسگر ] با پهلوان حسين نعل گر قزويني بوده . پهلوان مزبور قبل از وصول عيد نوروز به تهران مي آيد و چون اطلاع پيدا مي كند كه امسال پهلوان حسين به ميدان خواهد آمد در صدد تحقيق وضع پهلوان قزويني بر مي آيد و بالاخره به قزوين سفر مي كند كه اگر او را قوي تر از خود يافت از كشتي گرفتن منصرف شود . چون وارد قزوين مي شود با اراده آزمايش و به بهانه نعل كردن قاطر خود به دكان پهلوان حسين رفته و مطالبه نعل مي كند . پهلوان حسين آنچه نعل به پهلوان عسگر ارائه مي كند پهلوان عسگر چهار نعل را را روي هم گذاشته با فشار دست خود كرده مي گويد نعل بهتر مي خواهم . پهلوان حسين كه حريف خود را شناخته بود وعده فردا را مي دهد و فردا نعل بسيار محكمي تهيه وتحويل عسگر مي دهد . 

امروز ديگر نوبت هنر نمايي پهلوان حسين است . موقعي كه پهلوان عسگر پول نعل ها را به پهلوان نعل گر مي دهد پهلوان حسين سكه هاي پول را با فشار انگشت خود صاف و محو كرده و پولها را به پهلوان عسگر پس داده و مي گويد پول بهتر مي خواهم و بالاخره هر دو پهلوان يكديگر را شناخته و با هم آشنا و دوست مي شوند . اما اين دوستي پس از چند روز در ميدان كشتي منجر به ناقص شدن پهلوان حسين مي شود- اجمال قضيه آنكه پهلوان عسگر در موقع كشتي و حمله دست به طرف پيش قبضه ( محل بسته شدن سگك كمربند تنكه ) پهلوان حسين مي برد . پهلوان حسين براي اينكه دست حريف وارد پيش قبضه او نگردد چنانكه رسم است به شكم خود فشار مي آورد اما دست پهلوان عسگر به قوت تمام وارد پيش قبضه شده و به شكم پهلوان حسين فرو مي رود و او را مغلوب مي سازد . »1 

تكيه هاي قزوين و مراسم آنها
از زمان صفويه در قزوين با نام چند تكيه برخورد مي كنيم كه مهمترين آنها تكيه « دولت » - تكيه «جوانشير » و تكيه « افشارها » بوده است . در مورد محل اين تكيه ها آگاهي روشني در دست نيست . 

درباره چگونگي بناي آنها نيز در متن هاي تاريخي دوران صفويه اشاره اي وجود ندارد ، از اين رو به ناچار براي نشان دادن فضاي اين تكيه ها و مراسمي كه در آنها صورت مي گرفته است از نوشته هاي شادروان مسرور در كتاب « ده نفر قزلباش » بهره مي جوييم . اين نوشته در واقع شرح گشت وگذار شبانه شاه اسماعيل دوم به همراه بيگلربيگي قزوين در كسوت درويشي ، در يكي از شبهاي ماه رمضان است « شاه و بيگلربيگي – پس از سركشي به خانقاه هاي صفويه به تكيه دولت آمدند و در آنجا به گردش و تماشا مشغول شدند – شاه آهسته به رفيق خود ( بيگلربيگي ) گفت :

صوفي امشب تكيه دولت چرا خالي است . گفت درويش اين نشانه خشم وو غضب مردم است و گرنه در تكيه هاي ديگر جاي سوزن نيست نمي بينيد احدي از مردم شهر در اين جا ديده نمي شوند – در زمان شاه جنت مكان شاه طهماسب هر شب رمضان در اين تكيه هشتاد من ته شمع جاروب مي گرديد . شاه در خشم شده و سكوت كرد از اين جا رفتند به تكيه جوانشير . 

در اين تكيه دو طوق بزرگ نامي وجود داشت كه سر تا پاي آن با شمعداني هاي نقره روشن بود معروف بود كه يكي از طوقها را شاه حيدر پدر شاه اسماعيل مؤسس سلسله صفويه به تكيه اردبيل بخشيده وشاه طهماسب به پايتخت آورده پدر وپيشواي طوقهاي قزوين كرده است .

طوقها علمي بسيا ر بلند بود كه تيغه شمشير مانندي بر سر داشت و شلواري سياه تا پاي بر آن پوشانده بودند – به گلوي هر طوق يكي از علمهاي رسمي دولت قزلباش با علامت نصرمن الله آويخته بود كه بايستي از جنگ بازگشته پس از طواف مرقد اردبيل بار سوم و مقررات مخصوصي ،به آن طوق نصب شده باشد . پاي هر طوق غرفه هايي بود كه در و ديوار آن از تابلوهاي نقاشي و پرده هاي مخمل مصَور و چهلچراغها زينت شده بود . و بالاي آن را از پوستهاي حيوانات درنده و سپر و شمشير و زره و خود و ساير اسلحه هاي قهرماني آراسته بودند – چيزي كه اين غرفه ها را تماشايي ساخته بود پرده هاي نقاشي بزرگي بود كه ميدان جنگ شاه اسماعيل بزرگ را نشان مي داد كه سرهاي كشتگان دشمن مانند تلي در جلوي خيمه شاه روي هم ريخته بعضي از آنها به صورت ديو و شيطان و اجنه و خرس و خوك نقاشي شده بود . 

اين غرفه ها سردم ناميده مي شد و تشكيل آن را لوديان 1 ( لوطيلن ) محل بر عهده داشتند – شيريني و شربت اين پاطوق ها يا «سردم » ها را از زنان مالدار محله و شمع و چراغ را مردان ثروتمند مي دادند فرش و اثاثيه و تابلو و پرده از خانه تجار و اعيان و اسلحه ها به توسط سرداران و سپاهيان فرستاده مي شد و روي هم رفته هر پاطوق نمايشگاهي را به نظر مي آورد كه عاليترين و نفيس ترين چيزهاي ديدني در آن جمع آوري شده بود . 

در اين سردمها تفريحاتي انجام مي گرفت كه براي سرگرمي شبهاي بيداري لازم بود و در ضمن آن فوايد براي رشد و ترقي فكري طبقات متوسط در بر داشت . 

داستان قهرمانان ملي – قصايد عالي و شيرين – غزليات گوناگون – پندها و موعظه هاي مفيد در اين مجامع گفته مي شد . 

واز همه مفيدتر مناظرات ادبي و مشاعره ها و سخنوريهاي جالب توجه بود كه با مقررات مخصوص به اين مكان تا آخر رمضان امتداد داشت .

اكثر شبها اهل يك سردم به تكيه و سردم محله ديگر دعوت مي شدند و گويندگان آن دو سردم با يكديگر مناظره هايي آغاز مي كردند كه انواع فنونهاي ادبي در آن انجام مي گرفت – و اهل محل در آنجا ازدحام كرده و به آن مناظره ها گوش مي دادند و هر گوينده اي كه طرف خود را از قصيده و غزل وغلوب مي كرد طالقه شالي مي گرفت انتهي .

( و نيز درباره شبي كه شاه اسماعيل دوم در قزوين همراه حلواچي اوغلي با لباس درويشي به گردش شهر رفته بود – چنين مي نويسد ) :

وسط راه به جماعت بسياري برخورد كردند كه مشعل ها و فانوسهاي زيادي پيشاپيش آنان كشيده مي شد و گروهي بسيار از اهل بازار و طبقه لوديان ( لوطيان ) در اطراف ايشان ديده مي شدند حلواچي به شاه گفت : قربان اينها براي سخنوري به تكيه افشارها مي روند – اينها از پاي طوق شاه حيدر به تكيه آنها دعوت شده اند واين مشعل و فانوس ها و گلابدانها كه ملاحظه مي كنيد از طوق ميزبان براي استقبال اعضاي طوق ميهمان فرستاده شده است .

دو نفر سخنور ( حافظ اشعار ) پيشاپيش آن هيئت در حركت بودند و پس از پيمودن دوازده قدم چراغ و گلدانها متوقف مي شدند يكي از سخنوران طوق ميهمان غزلي با صداي مطبوع و آهنگ شيرين مي خواند و جماعت را با تشكيلات پشت سر خود نگاه مي داشت – پس از ختم غزل سخنور جمعيت ميزبان بايستي جواب آن غزل را با غزل ديگر با همان بهر و قافيه بخواند پس از آن جماعت به رفتن خود ادامه دهد تا به تكيه ميزبان منتهي گردند .

شاه به حلواچي اوغلي گفت – خوبست براي تماشا و شنيدن اين سخنوري همراه آنها برويم . گفت قربان اين سخنوري ها گاهي يك شب هم تمام نمي شود – و هيچ كدام طرف در خواندن قصيده و غزل مغلوب طرف ديگر نمي گردد و رفتن همراه ايشان معطلي دارد . 1  

تكيه هاي قزوين در عهده قاجار 

در دوران قاجاريه نيز تكيه هاي قزوين داير و بر تعدادشان افزوده مي گردد . در سرشماري سال 1298 – 1299 ه ق. قزوين در زمان ناصرالدين شاه بر روي هم نام نه تكيه در سطح شهر ثبت شده كه عبارتند از: تكيه حاج ميرزا فصيح مرحوم در محله قملاق – تكيه مرحوم آقا حسن نايب درگذرسنگه كوبه محله سوق الاغنام ( گوسفند ميدان ) – تكيه حاج اسماعيل در محله پنبه ريسه – تكيه مرحوم ميرزااحمدخان در محله درب ري – تكيه هاي چاووش ها و تكيه تنورسازان واقع در محله تنورسازان – تكيه هاي طاق بهلول و ميرزا قلاق ( كلاغ ) در محله خيابان و بالاخره يك تكيه در محله دباغان .

عين السلطنه در روزنامه خطرات خود مربوط به 26 ذيحجه 1306 برابر ششم آگوست سال 1889 ميلادي دربارة بناي يك تكيه جديد در قزوين به وسيله سعدالسلطنه چنين مي نويسد : 

« … عصر به باغ وكيل الرعايا رفتيم . ده روز است كه سعدالسلطنه يك تكيه مي سازد . شب و روز بنا و عمله كار مي كرد . ديروز تمام شد چادري از طهران آورده مي گويند هشت خروار وزن آن است . هفت ديرك دارد . هشتصد تومان تمام كرده و حكم كرده معتبرترين قزوين طاقنما ببندند.

امروز چادر بر پا شد . باغ خوبي بود … ».1   

از تكيه هاي مزبور در سال 1337 به نوشته شادروان گلريز فقط تكيه هاي محمد خان بيگ ، ميرزا غلاغ و طاق بهلول به جاي بوده كه هيچ يك مورد استفاده اصلي قرار نمي گرفته اند و بقيه تكيه ها ويران شده و به ملك خصوصي تبديل يافته بودند . 

 تا زمان رويداد مشروطيت تكيه هاي مزبور در ماههاي محرم و صفر و برخي در ماه مبارك رمضان آذين بندي مي شدند و مراسم روضه و تعزيه در آنها برپا مي گرديد و دسته هاي عزاداران ، سينه زن ، زنجيرزن و تيغ زن با علم و كتل و طبل وشيپور در آنها حضور يافته به عزاداري مي پرداختند و از سوي برپاكنندگان و خرج دهندگان تكيه ، پذيراييي مي شدند . در برخي از اين تكيه ها چون حسن نايب مراسم تعزيه مفصل برپا مي گرديد و اطاقهايي براي نگهداري لباسها و وسايل تعزيه وجود داشت .

عبدالله مستوفي در كتاب « شرح زندگاني من » درباره نحوه فعاليت تكيه هاي شهر تهران در هنگام عزاداريهاي ساليانه و كوشش مردم هر محل و بابا شملها در تزيين آنها مطالبي دارد كه ذكر آن را در اينجا بي مناسبت نمي دانيم . زيرا آنچه كه در قزوين مي گذشته است نبايد تفاوت چنداني با تهران داشته باشد . 

« هر محله و تقريباً هر گذري تكيه اي داشته كه بانيان خير از اهل محل در سابق ساخته بودند . بعضي يكي دو يا چند دكان وقفي هم براي مصارف تعزيه داري داشتند كه متولي به مصرف تعمير تكيه و عزاداري مي رساند ولي اكثر بي موقوفه و اهالي محل هر سال در ايام عزاداري تكيه را راه   مي انداختند … همين كه ايام عزاداري نزديك مي شد به سعي و همت داشهاي محا تحت اوامر بابا شمل تعمير شده و چادري در آن برپا و عزاداري به راه مي افتاد ، مخارج اين عزاداري ها را اهالي محل كه خانه آنها وسعت بساط روضه خاني حتي در شبهاي جمعه هم نداشت و مي خواستند به ثواب برسند ، مي دانند وچون عده زياد بود پول معتنابهي جمع مي شد . بعضي كه هيچ پول نداشتند يا نمي خواستند بدهند ، لوازم و اسباب از قبيل چراغ ، پردةگلدوزي و ميز و سماور و اسباب چاي و از اين قبيل چيزها مي دادند و طاقنماهاي تكيه با لوازم تزيين مي شد . 

هر طاقنمايي در ادارة يكي از نيمه بابا شمل بود ، سعي وهمت او در جمع آوري از اسباب و لوازم خيلي مداخله داشت والبته رقابت هم در كار مي آمد و اين تكيه ها كه در هشت نه روز پيش از محرم زباله داني بيش نبود ، به قشنگ ترين مكان مبدل مي گشت . 

شبها  متصدي هر طاقنما از واردين پذيرايي مي كرد ، به مجرد ورود وارد ، بعد از دادن گلاب ، در سيني كوچك ورشو و نلبكي بلور ، قهوه و قند سائيده و سپس اگر تابستان بود فوراً شربت و اگر زمستان بود چاي مي آوردند . وارد قليانكش بوده يا نبود قليان سر و پا اب چكان تميزي پذيرايي را ختم مي كرد . مصارف هر طاقنما را صاحب طاقنما از كيسة خود مي داد و پولهايي كه  جمع بود ، براي مصارف عمومي تكيه بود . در بعضي از تكيه هاي بزرگتر ، يك طاقنما را با اسباب وادوات درويشي از قبيل پوست تخت و كشكول و بوق و من تشا و تسبيح زينت وبه تبعيت پوست تخت ، پوست پلنگ وخرس وروباه وسمور هم با اين كه با ادوات درويشي مناسبت نداشت ، جزو اين تزيينات وارد مي كردند . در اين طاقنما يك نفر بندهاي اشعار محتشم را كه در مرثيه تاكنون به از او كسي شعر نسروده است مي خواند . گاهي اگر تكيه خيلي بزرگ بود ، لين طاقنماي درويشي دو تا مي شد و در هر يك يك محتشم خوان نشسته ، اشعار يك بند محتشم را به طور سوأل و جواب متناوباً مي خواندند . در صحن تكيه غير از جلو يطاقنماها كه براي پذيرايي واردين مهيا بود ، عده اي نشسته ، منتظر رسيدن وقت سينه زني بودند و دم به دم با صداي بلند صلوات دسته جمعي مي فرستادند . اين بسلط تا ده شب بر پا بود . روزها دراين تكيه ها تعزيه خواني مي شد وساعات تعزيه را به طوري مرتب مي كردند كه شش هفت دسته تعزيه خواني كه در شهر بود ، به همه جا برسند ….1  

پرده داري و پرده داران قزوين 

از جمله مراسم و سرگرميهاي مردم قزوين كه جنبه مذهبي نيز داشت ، پرده داري بود. با اينكه اين پيشه تا چندين دهه پيش همچنان بر پا بوده ولي در قزوين هيچ نشانه اي از پرده هاي قديمي وجود ندارد . كار پرده داري در قزوين مربوط به درويشهاي شهر بود . آنها در محله آب انبار سردار در « درويش كوچه » زندگي مي كردند . محل اجتماع درويش هاي پرده دار سر مزار علي ابن شاذان در گورستان جنوب شاهزاده حسين قرار داشت و در اين محل نيز به كار پرده داري   مي پرداختند . از پرده داران معروف قزوين دو تن را نام مي برند . نخست درويش جواد و ديگري     « آقا مير قدرت » فرزند سيد اسماعيل مجابي . 

قهوه خانه ها در دوران گذشته

بحث درباره سابقه بنيانگذاري قهوه خانه ومكانهاي شبيه آن و نقشي كه در زندگي اجتماعي و فرهنگي جامعه داشته اند ، تحقيقي است ارزشمند كه نياز به يك بررسي جامع دارد . در اينجا با بهره گرفتن از دو نوشته خوب و جالب مي كوشيم تا آگاهي هاي لازم را درباره پديده قهوخانه در عهد صفويه در اختيار بگذاريم . در دوران قاجاريه با افزوده شدن بر تعدا قهوه خانه ها اهميت نقش فرهنگي – اجتماعي آنها نيز افزايش يافته ، به عنوان يكي از نهادهاي پر اثر جامعه ايران مطرح گرديدند . قهوه خانه ها نقش مهم در زندگي اجتماعي و فرهنگي جامعه و تبادل افكار ، ايجاد همبستگي بين مردم ، خفظ و انتقال بسياري از سنت ها ، بازيها و سرگرميها و موارد ديگر را بر عهده داشته اند و تا به امروز نيز قهوه خانه ها با وجود تغييراتي كه در فضاي آنها به وجود آمده نيز در اين زمينه ها همچنان نقش آفرين هستند . اينك با ذكر اين مقدمه كوتاه به نقل دو نوشته درباره قهوه خانه هاي دوران صفويه مي پردازيم : 

نصرالله فلسفي در مقاله جالبي با عنوان « تاريخ قهوه و قهوه خانه در ايران » اطلاعات خوبي درباره قهوه خانه هاي عهد صفويه به دست مي دهد كه متن كامل نوشته او چنين است : 

« تاريخ قطعي ورود قهوه به ايران معلوم نيست ، ولي چون در آغاز پادشاهي شاه عباس بزرگ قهوه خانه  در ايران وجود داشته است ، چنين به نظر مي رسد كه نوشيدن قهوه از زمان شاه طهماسب اول در ايران معمول شده باشد .

در عهد شاه عباس ، در بيشتر شهرهاي بزرگ ايران ، مخصوصاً در قزوين و اصفهان قهوه خانه هاي متعدد دائر شده بود . در اصفهان قهوه خانه هاي معروف بيشتر در اطراف ميدان نقش جهان و چهار باغ و بازار قيصريه بود طبقات مختلف مردم ، از عيان و رجال دربار و سران اختيار داشت از رونق فراوان برخوردار بود . دم گرم اين نقالان ساعت و گاه ساعتها انبوهي از مردان را از پير وجوان مجذوب مي ساخت وبا هر اوج و حضيض نقال توانا ، گرد آمدگان حال و هوايي خاص مي يافتند وهمه غمها وناراحتي ها را براي مدتي به دست فراموشي مي سپردند . در دوران صفويه با نام چند نقال معتبر برخورد مي كنيم كه از معروفيتي بسيار برخوردار بودنداز آن جمله مي توان عبدالرزاق قزويني – ملا مؤمن كاشي و ملا بيخودي گنابادي را نام برد . 

مرشد آقا سيد هاشم 

از جمله شاهنامه خوانهاي معروف قزوين در چند دهه اخير كه از اعتبار و شهرتي بسيار برخوردار بوده است ، شادروان سيدهاشم مير كريمي را مي توان ياد كرد . او ساليان دراز در كار تعزيه فعاليت داشت وسپس به شاهنامه خواني روي آورد و در هر دو زمينه مردي صاحب توان بود . درباره اين هنرمند قزويني آقاي علي شهيدي در شماره 24 دي ماه سال 1369 روزنامه « ولايت » قزوين چنين نوشته اند ك 

تقريباً يا سال و كمي بيشتر از درگذشت هنرمندي مي گذرد كه هم اكنون در بزرگداشت هزاره تدوين شاهنامه فردوسي ، عدم حضور اين بيانگر حماسي تاريخ اساطيري ما كه مظهر جوانمردي و صفا بود و به نحوي چشمگير محسوس است . بايد چراغي برداريم و به گرد شهر بگرديم شايد كه باز يابيم كه امثال آن چنان را . 

تمام كساني كه اهل تعزيه و شبيه خواني بودند واغلب اصحاب قهوه خانه ها ونقل ونمايش شاهنامه فردوسي يعني همان جوانان قديم با نام آقا سيدهاشم آن نقال سخنور خود ساخته آشنايي دارند . هنروري كه با ذوق سليم و ابتكار واجراي في البديهه و ابداع نقش هاي هم درچهل مجلس تعزيه از سرپا خواني تا تخت خواني از امام خواني تا مخالف خواني حُرزمان و سرآمد دوران خويش بود . مرحوم آقا سيدهاشم مير كريمي در 1296 شمسي در قزوين متولد و بعد از طي دروس مكتبي بهترين سالهاي جواني را در عصر فترت تعزيه خواني گذراند . اما او نهاني به مولاي خود سر وسري داشت كه عوام را از آن خبري نبود . در اطراف و توابع قزوين شخصيت و اطلاعات وي در زمينه موسيقي تعزيه و اندر آداب چگونگي برگذاري اين مجالس نقطه اتكايي بود براي هر رفيق در هر كجا ، از ارائه طريق بي دريغ خودداري نمي كرد . گوشه هايي از موسيقي سنتي را در جاي جاي تعزيه مذهبي وملي به موقع پياده مي نمود و شاگردان بسياري پرورش داد اما همين كه مي رفت اين سنت به سستي گرايد و فراموش شود به مطالعه شاهنامه پرداخت و استعداد عاشقانه خود را در كانون اجتماعات خاص و عوام در آن زمان كه هم مانند تكيه هاي بزرگ غلغله مي شد به معرض نمايش مي گذاشت به طوري كه در شب سهراب كشي رجال محلي و مردم با معرفت قبلاً جايي و جايگاهي براي خود تعبيه و ذخيره مي كردند و براي ديدن نقش آفريني هاي رستم آساي او كه اندام ستبر و ورزيده اش گاه با پوشيدن لباس قهرمانان داستان حيرت آور مي شد و با بروز حركات جالب و صداي مناسب يا صفير رساي كلامش به هنگام تغيير هر صحنه با نرمش و قدرت خاص و قيام و قعود نفس ها در قفس سينه حبس مي شد ( در همان فضاي تنگ بدون نورپردازي و صدا از پشت صحنه ) گهگاه هماهنگ با موضوع ميان پرده با صداي پرسوز ومردانه اش خستگي از تنگي جا و مكان را بر سرپا ايستادگان تماشاگر نمايش ميهني هموار مي كرد كه البته ديدن يك تنه اين همه مهارت و استادي في المجلس و يك تنه براي بيننده دلچسب و شيرين مي نمود آنچنان كه از تشريح و تقليدش عاجزيم .

البته همانطور كه روال جامعه مرده پرور بود اغلب هنرمندان يل در جواني به هر علتي يا در پيري به علت بي توجهي بزرگترها به تدريج در غبار ابهام فرو مي روند و ناپديد مي گردند .

اين عزيز هميشه غايب نيز مشمول اين قضيه شد وبا بالا رفتن آنتن هاي تلويزيون اين علم هاي شيطان ( به قول قديمي ها ) اي عجب كه اين مرد خوش حافظه در اوج هنر خود با تمام مهرباني و تواضع و لياقت و شرافت ، اواخر عمر تنها در انزوا زيست و از خود دست نوشته هايي به يادگار گذاشت وبالاخره در سن 72 سالگي درگذشت . هم اينك كه در به در به دنبال شاهنامه خواني استاد براي اجراي يك چشمه از شاهنامه ها در كنگره جهاني فردوسي در تهران و قزوين در برابر ميهمانان بين المللي يونسكو گرداگرد شهر بگشتيم و اثري از امثال استاد نيافتيم الحق كه جايش خالي بود و هست ولي خاطرش در دل اخل معرفت وادب و دوستدارانش هميشه زنده است يادش گرامي باد چه خوش گفت :


بعد از وفات تربت مادر زمين مجوي 
در سينه هاي مردم عارف مزار ماست 

چهار شنبه سوري ، نوروز جشن و برخي مراسم و بازيهاي آن

درويشان نوروزي و چادر قلندري : در قزوين نيز مانند برخي ديگر از شهرهاي ايران از چند روز به نوروز مانده ، تا بعد از سيزده نوروز ، گروهي از درويشان برنامه اي اجرا مي كردند و مراسمي برپا مي داشتند كه از لطف خاصي برخوردار بود . اين درويشها به طور معمول چند متر پارچه را به صورت چادر كوچكي در مي آوردند و در كنار در ورودي خانه افراد سرشناس ، اعيان و تاجران برپا مي كردند و درون ان سبزه ، نارنج وگل آب پاش و مقداري نقل قرار مي دادند ، ودر حالي كه كشكول و تبرزين به دست داشتند در كنار خانه به انتظار مي نشستند و گاه به گاه با گفتن « هو » ، «يا علي » و خواندن اشعاري در مدح مولا علي (ع) و سروده هايي درباره بهار ونوروز چون : عيد آمد وعيد آمد ، ماه فروردين آمد ، توجه را به خود جلب مي كردند . صاحبخانه در هنگام نهار يا شام براي آنها سيني غذا مي فرستاد و سپس با دادن پول و شيريني رضايتشان را جلب مي كرد . اگر ميزان پول وشيريني به نظر درويش با امكانات صاحبخانه تناسب نداشت ، درويش چادر را بر نمي داشت و در خانه را ترك نمي گفت و با صداي بلند اشعاري مي خواند تا صاحبخانه را به دادن عيدي مطلوب وادار سازد : « ما درويشيم ، سفيد ريشيم تا نستانيم رد نمي شيم » ولي اگر هديه اي كه به او داده بودند مناسب بود، چادر را برداشته به مقابل خانه شخصيت ديگري مي رفت اگر در ويش شب را در برابر خانه سر مي كرد ، فانوس كوچكي مي افروخت و شب را به صبح مي رسانيد . اين درويش ها بيشتر از گروه مارگيران بودند و چون با رضايت قصد ترك خانه اي را مي كردند ،چند دانه اي نقل افسون شده به صاحبخانه هديه مي دادند تا به ياري آنها از گزند مار و عقرب و افعي در امان بمانند . مردم مقدم اين درويشان را خوش شگون مي دانستند و مي كوشيدند تا آنها را راضي از مقابل خانه خود روانه كنند و معتقد بودند كه با اين كار سالي پربركت و خوش وبه دور از نامرادي در پيش خواهند داشت . 

درباره درويشان نوروزي و چادر قلندري آنها در كتاب « از خراسان تا بختياري » چنين آمده است : « بهترين موقع گدايي درويشان ايام عيد نوروز است زيرا كه در اين موقع صدقه و احسان مانند سيل جاري مي شود و هر عابري به اميد اينكه در سال نو خوشبخت شود چيزي به گدايان يا درويش مي دهد . در اين موقع درويشان در بيرون خانه اعيان و اشراف و متمولين چادر كوچكي مي زنند و در آن منزل مي كنند ودر جلوي چادر خاك و گل جمع مي كنند و شاخه هاي سبزي در آن فرو مي برند و پوست ببر و كشكول خود را به ديوار مي آويزند و مشغول خواندن اشعار و اوراد خود مي شوند و يا حق گويان ماليات خود را مطالبه مي كنند چون خيمه زدن درويش در بيرون خانه اي نشانة ابهت و جلال و قدرت صاحب خانه است بسا مي شود كه مدت يك هفته درويش را در بيرون خانه نگاه مي دارند تا مردم او را به ببينند و بعد چيزي به او مي دهند .

اما وقتي كه درويش ببيند كه دادن ماليات به طول انجاميد اسباب اذيت صاحب خانه را فراهم مي كند و با بوقي كه از شاخ گاوميش درست كرده است و همراه دارد ، صداهاي نامطبوع عجيب و غريبي بلند مي كند تا صاحب خانه خسته شده زودتر وام خود را به درويش بپردازد .» 1  

در يادداشتهاي سال 1332 ه ق عين السلطنه در شرح مراسم نوروز و مقدمات آن در شهر قزوين دربارة درويش هاي نوروزي چنين آمده است : 

«… از ده روز به عيد مانده درويش با قبض ممهور نقيب ممالك دم خانه آدم چادر مي زند جو و گندم سبز مي كند بوق منتشا پوست تخت آويزان مي كند . هر دقيقه آدم بيرون مي رود يا داخل مي شود صداي حق دوست يا علي مدد بيدار علي باش مي شوند – بچه هاي آن خانه واهمه مي كنند و هر كدام شيطاني كرده باشند يا بكنند مادر بچه مي گويد ترا بايد داد اين گل مولا كه روغنت را گرفته طلا درست كند و تا چندي از شيطنت آن طفل آسوده هستند –اگر عيدي گل مولا هم دير برسد شب صداي بوق را بلند مي كند … و صاحبخانه بهر نحو هست بايد تدارك وجهي كند گل مولا را صبح زود حركت بدهد».

بازيهاي شب چهارشنبه سوري در قزوين 

درقزوين در شب چهارشنبه سوري در هر گذري شور هيجان خاصي برپا بود بچه ها و جوانان محل قبل از فرارسيدن شب وبرافراختن بوته وپريدن از روي شعله هاي آن قبل از غروب آفتاب به اجراءبازي هاي مختلفي مي پرداختند كه هم موجب شادي خودشان وهم بزرگسالان مي گرديد . ازآنجمله اند دو بازي كه به شرح آنها مي پردازيم :1
بازي گل دسته وزنگ: دروسط ميدان محله يا فضاي بازي در طول گذر هاي محله ،شش تادهشت نفر از جوانهاي همان گذر كه از توانايي بيشتري بر خوردار بودند ،دست ها را دور گردن يكديگر حلقه كرده و دايره اي تشكيل مي دادند . سپس گروه دوم با تعداد كمتر بر روي شانه هاي آنها مي رفتند وبه همان صورت دايره كوچكتري تشكيل مي دادند . سپس گروه دوم با تعداد كمتر بر روي شانه هاي آنها مي رفتند و به همان صورت دايره كوچكتري تشكيل مي دادند . سپس گروه سوم وچهارم به تعداد چهار وسه نفر هر يك روي شانه هاي افراد گروه پايين تر قرار گرفته و برج گونه اي را در سه يا چهار طبقه ايجاد مي كردند . سپس نوجوانان بلند قامتي از روي شانه هاب هر چهار گروه بالا رفته بر روي شانه هاي گروه آخر مي ايستاد و مي كوشيد تا تعادل خود را به خوبي حفظ كند . اين نوجوان زنگ بزرگي در دست داشت كه دم به دم آن را تگان مي داد و به صدا در مي آورد . در تمامي اين مدت گروه فراواني از مردم كه گرداگرد آنها جمع شده بودند به تشويق آنها پرداخته و با صداي بلند دسته جمعي چنين مي خواندند :


كُشتي   كُشتي   بالابان 

راستا         راستا     خيابان 


آتش،آتش،شعله بركش 

آتش،آتش،دشمن ما را بكش 


الو       الو     بسوزي 

يكدسته       گل      بسازي

جوانان سازنده گلدسته ( پير اميد ) با چابكي شروع به چرخيدن مي كردند و فردي كه فراز گلدسته يا برج قرار داشت پي در پي زنگ را به صدا در مي آورد و جمعيت حاضر با كف زدن وشعر خواندن و سوت زدن و غوغا كردن به تشويق انها مي پرداختند . پس از چند دور سرانجام با از دست دادن تعادل ، گلدسته يا ( پيراميد ) فرو مي ريخت ودر اين موقع جمعيت به اوج هيجان مي رسيد . 

در اين بازي كه همه افراد گذر از پير وجوان وبچه در آن شركت داشتند براي مدتي همگان نشاطي فراوان مي يافتند و جوانان ونوجوانان، با نشان دادن توانايي ومهارت خود و مورد تشويق قرار گرفتن خود ، احساس غرور مي كردند و روحيه همبستگي و ياري گرفتن از توان جمع براي به اجراء در آوردن يك كار موفق درآنها تقويت مي گرديد .

- تاچند دهه پيش در شب چهار شنبه سوري نقاره خانه قزوين به صدا در مي آمد و توپ شليك مي شد .

دم خروس لانه شير : اين بازي از جمله بازيهايي بود كه ضمن پر تحرك بودن وشركت جمع كثيري از جوانان و نوجوانان و بچه ها در آن و ايجاد نشاط براي مردم و رهگذاران ، از جنبه هاي انتقادي نيز برخوردار بود . شرح اين باز يكه به نام « دم خروس لانه شير » معروف بود چنين است: جواني از بچه هاي محله كه اعتبار بيشتر نسبت به ديگران داشت بچه هاي كوچك وبزرگ را دور خودش جمع مي كرد و كمربند بلندي را كه در دست داشت به اطراف مي چرخانيد و در نتيجه بچه ها به صورت دايره گرداگرد او جمع مي شدند . سپس كمربند را روي زمين رها مي كرد و در آنجا مي چرخانيد و پي در پي مي گفت: جو،جو، جو، بچه ها درپاسخ مي گفتند آبجارو ، آبجارو و سپس پراكنده مي شدند . اين كار چند بار تكرار مي گشت و سرانجام جوان شلاق به دست به طرف بازارچه محل و يا بازار مي دويد و بچه ها نيز او را پي مي جستند . جوان در حال دويدن مي گفت: شيرم كجاست ، بچه ها در پاسخ  مي گفتند : اُستارجا . سپس در مقابل برخي دكانها كه مي رسيرند، انتقاد و اعتراض مردم را از فروشنده ويا صنف معين به گونه طنز آميز بيان مي كردند . به طور مثال زماني كه به مقابل دكان بقالي يا قصابي و يا نانوايي مي رسيدند ، جوان سركرده مي گفت : « بقال و نانوا كم مي دد » بچه ها دسته جمعي مي گفتند : « .. به سبيلش كم مي دد » . 

اين حركت در طول بازار ادامه مي يافت و كمتر سابقه داشت كه كاسب ييا فروشنده اي در برابر اين حركت واكنشي نشان بدهد و عصباني بشود . وارون آن همه خريداران و فروشندگان با خوشرويي در اين شور ونشاط جوانان شركت مي جستند و در واقع مقدمه اي بود براي پايان بردي روز و رسيدن به موقع روشن كردن بوته و پريدن از روي آتش . 

ديگر بازيهاي قزوين

با اشاره به دو بازي در اين بخش كه خلص شب چهار شنبه سوري و به استقبال نوروز و سال نو رفتند مي باشند ، بي مناسبت نديديم تا به دو سه بازي ديگر كه ويژه پسر بچه ها به ويژه در روزهاي تعطيل نوروز و مانند آن مي باشد نيز اشاره داشته باشيم : 

توپ آغاجه : از ديگر بازيهاي بچه هاي قزوين « توپ آغاجه » را مي توان نام برد . بچه ها توپ اين بازي را خود مي ساختند . پنبه را گلوله مانند مي كردند و به دور آن نخ مي پيچيدند و بعد روي ان را با نخ و سوزن ، روكش توري زيبايي مي دوختند تا آن را محكم  نگهدارد . براي بازي ، بچه ها به دو گروه تقسيم مي شدند . دسته اي در بالا كه توپ را در دست داشت و دسته اي در پايين و مقابل آنها . دسته بالا توپ را به ضرب چوبي متوسط به سوي دسته پايين پرتاب مي كرد . اگرآنها توپ را « بُل » مي گرفتند ، برنده مي شدند و جايشان را با دسته بالا عوض مي كردند . اگر بُل نمي گرفتند ، بايد توپ را از زمين بردارند و آن را به طرف گروه بالا پرتاب كنند و آن را به بدن يكي از افراد بالا بزنند . اگر توپ را مي زدند كه برنده مي شدند و جايشان را عوض مي كردند ، اگر نمي توانستند بزنند ،بار ديگر گروه بالا بازي را با زدن و پرتاب مجدد توپ ادامه مي داد . سرعت ، دقت و چالاكي در اين بازي مورد توجه بود و در طول بازي بچه ها با هيجان بسيار و فرياد به شادماني مي پرداختند . 

تيله بازي : بچه هاي قزوين براي بازي « تيله بازي » نيز توپ خاصي را درست مي كردند . حجم اصلي اين توپ را پسته هاي خندان بدون مغز تشكيل مي داد . بچه ها به جاي مغز درون پسته هاي خندان سنگ ريزه مي گذاردند و سپس روي آنها را نخ مي پيچيدند و مي دوختند . اين گلوله ها را وقتي روي زمين رها مي كردند ، به دليل وجود سنگ ريزه در ميان پسته ها ، تا جايي كه غاط مي خوردند صداي مخصوص مي دادند .

- بچه هاي قزوين به بازي « جفتك چاركُش » « دو خيزه بازي » مي گويند .

گرگم به هوا : بچه ها حلقه مي زدند و براي تعيين گرگ يك نفر واژه هاي زيز را مي خواند و « پيس »به هر كس مي افتاد بيرون مي رفت تا يك نفر بماند كه او گرگ مي شد .واژه ها چنين بود : « قاقال ماقال شومُشكَه – شو مشكَه بودي با بوشگَه – آنقاخيار – اولول مولول – پيس » . 

در تهران به جاي آن چنين مي خواندند : «آن مان نَواران ، دو دو اسكاچي آنا، مانا كلاچي » .

نوروزي خوانها :يكي ديگر از از مراسم مربوط به روزهاي پاياني سال كه در واقع جزيي از مراسم به استقبال نوروز رفتن به شمار مي آمد ، عبارت بود از سنت نوروزي خواندن . نوروزي خوانها را به طور عمده جوانهايي تشكيل مي دادند كه از روستاهاي منطقه الموت قزوين مي آمدند . آنها در دسته هاي دو تا چهار نفر در شهر به راه مي افتادند و شعرهاي كوتاه يك بيتي يا دو بيتي را كه خود متناسب با نوروز و سال نو و آرزوي نيك بختي در سال نو سروده بودند ، به صورت آهنگين اجرا مي كردند . به طور معمول يك يا دو نفر بيتي را يم خواندند و بيت ويا دو بيت ديگر را دو نفر ديگر پاسخ مي گفتند . مانند : 


اولي – نوروز نو سال باشد مبارك 

شما را امسال  باشد  مبارك 


دومي – اي خانم باجي بلا  نبيني 


واسه مان بيار نُقل و شيريني


اولي – نوروز نو سال باشد مبارك 

شما را امسال باشد   مبارك


دومي – اي خانم باجي ازما نرنجي 

بيار   برامان    نان   برنجي


اولي – 
اي حاج
    آقا    سربسر


خدا  داده  پنج   تا      پسر


دومي – همه  را كني  تو    داماد 


ما   بگوييم   مبارك      باد 

گاه بعضي از اين دسته ها رويدادهاي مهم سال را هم در سروده هاي خود مي گنجانيدند و از آنها ياد مي كردند . چنانكه در سال 1330 خورشيدي كه هنوز اين سنت بر پا بود ، برخي از نوروزي خوانها جريان ملي شدن صنعت نفت را در سروده هاي خود گنجانيده بودند . 

ساكنان هر منزل با شنيدن صداي نوروزي خوانها با علاقه هر يك بشقابي از شيريني هاي را كه براي نوروز تهيه كرده بودند همراه با پول به نوروزي خوانها هديه مي دادند و اين كا ر را خوش شگون مي دانستند. حضور « كوسه گلين » با جامه سرخ و كلاه بوقي و چهره سياه كرده و زنگوله به پا ، دست افشان و پايكوبان و ترانه خوان نمود ديگري از مراسم نوروز قزوين بود . 

شيريني پزي خانگي  
هنر شيريني پزي در ميان خانم هاي خانه دار قزوين ، هنري است كه از اعتبار فراوان برخوردار مي باشد تا چند دهه پيش كمتر خانواده متوسطي پيدا مي شد كه در طول سال به پخت شيريني نپردازد.دخترهاي جوان و عروسهاي خانواده با علاقه فراوان مي كوشيدند تا از مادر و مادر بزرگها طرز تهيه خمير ، قالب زدن و پختن گونه ها ي مختلف شيريني مي آموزند . تهيه خمير و آملده كردن آن واضافه كردن مغز پسته ، بادام و خلالهاي ديگر بدان ،به ويژه تهيه قالبهاي جورواجور ونحوه پختن وزمان پخت و آراستن روي شيريني ها و هر يك نياز به تجربه ومهارت داشت و از اين رو در بين خانواده هاي قزويني اظهار نظر كردن درباره كيفيت و چاشني و شكل و ظرافت شيريني هاي تهيه شده كار متداولي بود و كم و بيش همچنان ادامه دارد كار تهيه شيريني هاي مختلف بيش از هر زماني در هنگام نوروز رواج داشت و خانواده هايي كه به قول معروف دستشان به دهانشان مي رسيد ومي توانستند حتي مختصري وسيله فراهم كنند به اين كار مي پرداختند . برخي از خانمهاي قزويني  كوشش داشتند تا قالب هايي به كار برند و چاشني به برخي شيريني ها بزنند كه حاصل كارشان با ديگران متفاوت باشد . نوروز بهترين مان براي نشان دادن هنر نمايي خانمها به شمار مي رفت . در گذشته به طور عموم براي پخت شيريني از گرماي ملايم ذغال ويا تنور خانگي استفاده مي كردند . ولي امروز وسيله اي را بكار مي برند كه به آن « آپولو » مي گويند . اين وسيله مخروطي شكل و به صورت قيف بزرگ سوراخ دار ي كه داخل آن آتش مي ريزند و آن را روي سينس شيريني كه در زير آن نيز منقلي از آتش وجود دارد قرار مي دهند تا شيريني از دو سو در ارتباط با آتش قرار بگيرد . نام شيريني هاي متداول خانه پز قزوين عبارت اند از : نان برنجي – نان چايي – اتابكي – وليعهدي – حاج كريمي ( كه بادامي شكل است )- باقلواي پيچ با مغز پسته – باقلواي بادام به شكل لوزي و توت كه خميرش از خمير باقلواي بادامي است و با مغز پسته و خلال بادام به شكل توت در رنگهاي مختلف تهيه مي گردد . 

نان لواش خانگي و ساجي قزوين : در گذشته در بسياري از خانه هاي قزوين تنور وجود داشت و بسياري از خانواده ها نان مورد نياز خود را در گونه هاي مختلف هر چند زمان يك بار در محل خانه تهيه ونگهداري مي كردند. بيشتر خانواده ها نان خود را توسط زنان روستايي كه نانواهاي خانه پز نام داشتند مي پختند . براي تهيه آتش مورد نيازبه طور عمده از چوب « ميوانه » يا ساقه مو، كنده درخت بادام و زردآلو استفاده مي كردند . به طور معمول در هر پخت سه تا چهار نفر نان پز شركت داشتند . براي پختن نان لواش يك نفر خمير آماده شده را « گونداله » يا گرد مي كرد . نفر بعد آنرا با لوله استوانه اي « وردنه » باز مي كرد تا خمير پهن و نازك شود . نفر سوم آن را روي « نابند » ( سبد چوبي گرد كه روي آن پنبه قرار داده به پارچه كرباس روكش مي شود ) قرار مي داد و به بدنه تنور مي چسبانيد و نفر چهارم يا خود او ، آن را بعد از پخته شدن از تنور بيرون مي آورد . نانهاي خانه پز قزوين عبارت بودند از : نان لواش – نان بابايي كه ضخيم و سوراخ بود و اندازه اش برابر نيم نان لواش بود . نان پنجه كش كه دو برابر كف دست بود و رويش زرده تخم مرغ « خُلخا» (گياهي شبيه زعفران با چاشني خاص ) و زعفران مي زدند و به شكل بيضي بود . كلوچه كه به صورت گرد تهيه مي شد . چند روز پيش از آغاز سال ، همه تنورها آتش مي شد تا نان مورد نياز نوروز را بپزند و ذخيره كنند . 

سمنو: سمنو براي قرار دادن سر سفره هفت سين نيز از جمله كارهاي مورد علاقه زنان شهر قزوين بود . اين كار بيشتر به صورت دسته جمعي و با شركت تعدادي از خانمهاي ساكن هر محله و با آيين خاصي كه جنبه تقدس آن قابل توجه بود انجام مي گرفت .

از مراسم خواستگاري تا عقد وعروسي در تاكستان ، در ميانه عهد قاجار : اين نوشته خلاصه تك نگاري است كه يك آموزگار باز نشسته تاكستاني در سال 1346 در سن 72 سالگي براساس برخي سندهايي كه در دست داشته تنظيم كرده است .

مراسم نامزدي : پس از آنكه خانواده داماد و عروس با نامزدي پسر و دختر موافقت مي كردند ،از سوي خانواده پسر مجلسي تشكيل مي شد كه خويشاوندان نرديك دو طرف درآن شركت مي كردند . آنها نظر مي دادند كه در جشن اعلام نامزدي چه كساني بايد دعوت شوند . سپس يك نفر خبردهنده به نام « سرپايي» انتخاب مي شد و به مقابل خانه يكايك دعوت شدگان مي رفت و با صداي بلند و با لهجه خاص محلي آنها را به مراسم دعوت ميكرد . در روز تعيين شده خانواده پسر دستگاه چايي رابه خانه دختر مي بردند و از شركت كنندگان پذيرايي مي كردند . ميهمانان بعد از خوردن چايي و شيريني در باره تعيين ميزان «با شلوق » به گفتگو مي پرداختند . ميزان متوسط با شلوق بنا بر نوشته مزبور به موجب « قرار نامه » اي كه نويسنده در دست داشته در سال 1294 ه ق. در عصر ناصرالدين شاه عبارت بود از : ده تومان پول ، ده من تبريزي آرد،يك چارك روغن ، دو چارك برنج ،نيم چارك قند و مقدار مناسب گوشت و نخود . اين باشلوق از سوي خانواده داماد مي بايست در اختيار خانواده عروس گذارده شود ،قرار نامه مزبور به صورت كتبي نوشته مي شد و با مهر وامضاء چند تن از حاضران رسميت مي يافت . در فاصله شيريني خوران تا روز عروسي به مناسبت عيد ها به ويژه عيد نوروز از سوي داماد ، هديه هايي چون پارچه ، صابون ، حنا و بعضي تنقلات براي عروس فرستاده مي شد . در مراسمي به نام «عروس ديدني » از سوي داماد چندين زن خانواده به خانه دختر مي رفتند و هر يك به قدر امكان از يك قران تا چهار قران به عروس هديه مي دادند . 

مراسم عروسي: مراسم عروسي بعد از دوره نامزدي كه گاه ده تا 12 ماه طول مي كشيد ،در چهار مرحله انجام مي گرفت كه هر يك نامي خاص و آئيني ويژه داشته كه عبارت بودند از : 

مرحله اول : خريد لباس براي عروس و داماد . از سوي خانواده داماد به خانواده عروس خبر داده مي شد مه براي خريد حاضر شوند . براي اين كار ، پدر و مادر عروس با پدر و مادر و خواهر و عمه داماد سوار بر « مال » مي شدند . و به قزوين مي رفتند . دو دست لباس سبك و سنگين براي عروس ويك دست لبس براي داماد انتخاب و مي خريدند . براي خواهر وعمه نيز هر يك چها ر زرع پارچه به نام خلعت خريداري مي شد . براي عروس گذشته ازلباس يك صندوق ويك آيينه و يك دستگاه وسايل حمام ( طاس ، فوته «لنگ» ، و قديفه« حوله » ) از طرف داماد خريداري مي گشت . از سوي خانواده دختر نيز « به قدر جوابگويي ميزان شيربها » براي دختر جهاز خريده مي شد . بنا برنوشته مزبور وقتي بزاز پارچه را با قيچي پاره مي كرد . مادر دختر و مادر پسر زير چادر خود گشه دستمالشان را گره مي زدند و با لهجه محلي پيش خود اين جمله را مي گفتند « زُمام ، دِبَشت ، تا اوني شارِم ، اوني شاري‏ يِ » يعني اينكه ( داماد را بستند تا نگشايم نگشايد ) .  

مرحله دوم: «باشلوق بري » : پدر داماد چند نفر از خويشان نزديك را به نهار دعوت مي كرد و آنها نظر مي دادند تا چه كساني را براي شلوق بري خبر كنند . سپس مانند مراسم نامزدي « سرپايي » مي رفت وآنها را دعوت مي كرد . بعداز خوردن نهار .آنچه را به موجب قرار نامه قبلي نوشته شده بود حاضر مي كردند و سپس زرناچي و نقاره زن به نواختن مي پرداختند و آانچه را كه در قرار نامه آمده بود در سيني گذارده و زنها آنها را بر روي سر گذارده پشت سر مردان و نوازندگان به طرف خانه دختر مي بردند و تحويل داده ، قرار نامه را مي گرفتند و باطل مي كردند . درآن شب چند تن از ريش سفيدان و سر شناسان براي شام به خانه داماد دعوت مي شدند تا درباره كساني كه بايد فردا در مراسم روز اول عروسي شركت كنند تصميم بگيرند . سپس مواد و « خرج سه روزه را به آشپز تحويل مي دادند . وقتي اولين گوسفند را آشپز يا قصاب سر مي بريد ، پدر داماد چاقو را از او مي گرفت و به اصطلاح خود آن را مي بست تا در « شب زفاف » آن را باز كند . معتقد بودند اگر چاقو را باز نكنند « داماد از عمل محروم مي ماند ». 

مرحله سوم : « قَدَك بَري » و « حنا بستن دست داماد » . اين مرحله در دو روز صورت مي گيرد . روز نخست كساني كه توسط « سرپايي » دعوت شده بودند به خانه داماد مي آمدند و نهار مي خوردند و سپس باز مي گشتند . 

روز دوم باز دعوت شدگان به خانه داماد مي آمدند ، نوازندگان ساز و دهل مي زدند . جوانان و قهرمانان به كشتي گرفتن مي پرداختند و سپس به همه نهار مي دادند . خويشاوندان و بستگان نيز كه به مراسم دعوت شده بودند هر يك ، يك مجموعه قدك يا پارچه خلعتي به خانه داماد مي آورند . ساعت سه بعداز ظهر با تشريفاتي خاص داماد را به سوي حمام مي بردند . در هر طرف داماد يك « ساق دوش » كه به زبان محلي به آنها « زوما بِرا » يا « برادر داماد » مي گفتند قرار مي گرفت. پشت سر داماد نيز فردي به نام « بابا » قرار داشت . اين سه نفر از كلاه داماد حفاظت مي كردند تا كسي آن را نربايد . اگر كسي مي توانست كلاه را بربايد ، داماد را جريمه مي كردند و داماد بايد به او ذيل پيچ ( پاپيچ ) بال پيچ ( دستبند ) ، يا عَلَخ چين ( عرقچين ) بدهد . جمعيت از زن و مرد رقص كنان و شادي كنان همراه با ساز و زرنا داماد را تا حمام همرامي مي كنند . داماد و چند تن از رفقايش به حمام مي رفتند و بعد از بيرون آمدن از حمام در مسير بازگشت به خانه ، در برابر خانه دوستان وخويشان هر يك به او « خلعتي » مي دادند كه يا چند متر پارچه بود يا پول . در برابر خانه اسفند در آتش مي ريختند و داماد و همراهان به خانه و اطاق نشيمن كه جمعي از ريش سفيدان در آن نشسته بودند وارد مي شدند . دو نفر دست چپ و راست بابا يا پشت سر داماد و رو به قبله مي ايستادند و شخص بابا با صداي بلند و با لهجه محلي از حاضران مي خواست تا به داماد اجازه نشستن بدهند . « كل جمع مرخص يَرا ، روما ، آني ، شِنِ » . 

در اين وقت از خانه عروس يك سيني حاوي يك كاسه حناي خيس كرده و دو دستمال قرمز به شكل مثلث با شيريني ( كشمش ونقل ) مي آورند و در برابر داماد قرار مي دادند . بابا بار ديگر از حاضران كسب اجازه مي كرد تا دست داماد را حنا بگيرد . حاضران خدا مبارك كند مي گفتند وبابا شروع به حنا گرفتن دست داماد مي كرد و نوازندگان به نواختن مي پرداختند و زنها نقل بر سر داماد مي ريختند پس از حنابندان با دستمال هاي قرمز روي آن را مي بستند كه نبايد تا فردا داماد آنرا بگشايد . 

مرحله چهارم : روز آخر عروسي يا « قبا پوشان داماد » در اين روز نيز ميهمانان در خانه داماد پذيرايي مي شدند  وهر يك بعد از خوردن غذا از پنج شاهي تا ده شاهي پول يا نقره درون بشقاب مي انداختند به نام مبارك باد . بيشتر ميهمانان جلسه را ترك مي گفتند و معدودي از نزديكان مي نشستند سپس داماد و رفقايش مي آمدند و ميان مجلس مي ايستادند . بابا از حاضران اجازه مي خواست تا داماد قبا به تن كند . بابا قبا را دور سر داماد مي گردانيد تا به او بپوشاند ولي داماد آن را نمي پوشيد تا آنكه حاضران هر چه بخواهد انجام بدهند . داماد به مناسبت از بعضي خلعت مي خواست ، به بعضي مي گفت كه برقصند از هر كس چيزي طلب مي كرد و حاضران مجبور به انجام آن بودند بعد كه خواسته هاي او اجرا مي شد ، داماد قبا را مي پوشيد و نوازندگان صداي ساز را بلند مي كردند . دراين موقع بابا « قدك » هايي را كه آورده شده بود و به داماد هديه كرده بودند يك به يك بلند مي كرد و نام آورنده را مي برد و از او تشكر مي كرد. سپس داماد از اطاق بيرون مي رفت و مجلس براي خواندن خطبه عقد آماده مي گشت ملا يا آخوند حاضر در جلسه بعد از خواندن ختم صلوات مي خواست تا وكيل پسر و دختر خود را معرفي كنند . وكيل دختر كسي بود از طرف خانواده او كه بايد به دختر « بَلي فِل » يا « پول بلي » و به عبارت ديگر « زير لفظي » بدهد وآن عبارت بود از يك ده شاهي يا بيست شاهي . ملا بعد از ختم صلواة و خواندن حمد، خطبه عقد را جاري مي كرد . عقد نامه را در پارچه قرمز مي پيچيدند و زمان آوردن عروس به پدر يا مادر او تحويل مي دادند . 

نزديك غروب چند تن از زنان با سيني هاي خالي برسر ، همراه ساز و زرنا به خانه عروس مي رفتند و جهيزيه او را در سيني ها قرار مي دادند و به خانه داماد آورده در اطاق مخصوص قرارمي دادند . بار ديگر همراه نوازندگان به خانه عروس باز مي گشتند تا عروس را به خانه داماد بياورند . عروس را آرايش مي كردند و چارقد قرمزي به رويش مي انداختند و به پيشانيش يك قطعه كاغذ براق طلايي رنگ مي چسباندند . سپس يك نفر نا بالغ از طرف خانواده داماد مأمور مي شد تا كمر عروس را ببندد . اگر عروس مي توانست دست به سر آن نابالغ بزند انعام مي گرقت و اگر نمي توانست بايد خلعت بدهد ( جوراب پشمي يا عرقچين ). سپس يك زن جا افتاده از جانب عروس به نام « ينگي » ، آيينه بزرگي را روبه روي عروس مي گرفت و زني ديگر چراغ يا شمعداني در كنار او در دست مي گرفت . دو نفر از مردان نيز با شال هاي كمر خود كمندي ترتيب مي دادند و هريك يك سر آن رابه دست گرفته آهسته همراه با آهنگ ملايم نوازندگان حركت مي كردند . عروس پاهاي كوتاه بر مي داشت و در پيشاپيش او زنان و دختران به رقص و پايكوبي مي پرداختند، تا به مقابل در خانه مي رسيدند .در اين جا پسر بچه اي از خاندان عروس در را مي بست و كليد را نمي داد تا از طرف داماد به او « داي دُلي » بدهند كه عبارت بود از مقداري پول . پسر با گرقتن « داي دُلي » در را مي گشود و عروس از خانه پدر بيرون مي ر فت چند قدم كه دور مي شدند ، از سوي داماد كمند را از مردان مي گرفتند و در برابر غقد نامه را به خانواده عروس مي سپردند و روي يكديگر را مي بوسيدند .

اگر فاصله تا خانه داماد زياد بود ، عروس را سوار بر اسب مي كردند و دختري را در پشتش سوار مي كردند . او دستش را بر روي سر عروس مي گذاشت و مراقبت مي كرد تا كسي « لچك »يا چارقد عروس را نربايد . زماني كه عروس به مقابل خانه داماد مي رسيد داماد وبرادرانش از سر در خانه پول يا سيب يا انار به سوي او پرتاب مي كردند و در برابر عروس گوسفند قرباني مي كردند . سپس عروس داخل حجله مي شد ، ساز و نوا قطع مي گشت و داماد را نيز به حجله مي بردند . چند ساعت بعد كه داماد از حجله خارج مي شد ، زن «ينگي »وارد حجله مي گشت و پارچه سفيدي كه نشانه بكارت آلوده شده بود ، با ذوق و شادي به خانواده داماد نشان مي داد و سپس آن را با خود به خانه پدر عروس مي برد تا در آنجا نگهداري شود . 

خواستگاري : وقتي خواستگاران به خانه دختر مي روند ، مادر دختر ليوان آبي به دختر مي دهد تا به آنها تعارف كند . اگر دختر مورد پسند قرار بگيرد ، خواستگاران آب را مي نوشند و اگر نپسندند آب را نمي نوشند . در صورت پسند قرار روز بعد گذارده مي شود كه پسر را براي ديدن دختر بياورند. دختر براي آنها چاي و ميوه مي آورد و يكي از زنان همراه داماد با چابكي از سر دختر بر مي گيرد تا پسر بتواند چهره و اندام همسر آينده خود را ببيند . اگر دختر مورد پسند پسر قرار بگيرد مبلغي پول در بشقاب قرار مي دهد و اگر نپسندد پول نمي گذارد . اگر دختر پسر را نپسندد ، مادر او پول را به زنان همراه داماد پس مي دهد . 

شيريني خوران : در صورت پسند هر دو طرف جشني  در خانه عروس ترتيب مي دهند كه به طور معمول زنهاي دو طرف در آن شركت مي كنند . در اين آيين پسر و دختر به دست هم حلقه نامزدي مي كنند و زنان بر سرشان نقل مي پاشند . بعد هر دو را براي مدتي به اطاقي ديگر مي برند تا با هم صحبت كنند و بيشتر آشنا شوند .

سپس از سوي خانواده دختر نامه اي به خانواده پسر داده مي شود كه در آن مقدار مهريه ، شيربها .پول حمام كه آن را « دستگيران » مي گويند و آنچه كه داماد به صورت لباس بايد خريداري كند نوشته شده است . خانواده پسر در صورت تغييراتي مي دهند و سرانجام به توافق مي رسند . 

شب پول رد كردن : با تعيين وقت از پيش ، چند نفر از خانواده داماد همراه و يا گاه بدون حضور او به خانه دختر ميروند وپس از خوردن چاي و شيريني وميوه ، مقدار تعيين شده شيربها وپول دستگيرانت را به پدر عروس مي دهند و روز بعد را براي خريد لباس و وسايل تعيين مي كنند و بر اساس صورت توافق شده با حضور عروس و داماد خريد صورت مي پذيرد .

عقد كنان : بعد از تعيين زمان عقد ، از سوي داماد با توجه به ميزان  ميهمانان شيريني و ميوه و ديگر چيزها را با خنچه به خانه عروس فرستاده مي شود ودر روز عقد خطبه جاري مي شود و آن دو به صورت رسمي به همسري هم در مي آيند .

پس از آن خانواده عروس با پول شيربها و مقداري كه خود در تظر كرفته اند به تهيه جهيزيه مي پردازند . از بستگان عروس هر كس هديه اي براي عروس مي آورد يا پولي مي دهد تا جهاز كاملتري براي او فراهم شود . 

جهاز بُران : بعد از آماده شدن جهاز ، صورت كاملي از آن تهيه مي كنند و باتعيين روز ، جهاز را در خنچه ها مي چينند به خانه داماد مي برند.

عروس بُران يا شي عروسي: بعد زمان عروسي را تعيين مي كنند و جشني برپا مي دارند كه حضور مطربها و نوازندگان به آن شور و حال خاصي مي بخشد . بعد از شام عده اي از بزرگان خانواده همراه داماد براي آوردن عروس مي روند . داماد در ميان دو ساق دوش با دسته گلي به خانه عروس وارد مي شود . بعد از پذيرايي از ميهمانان ، داماد به اطاق عروس مي رود و دسته گل را به او هديه مي كند . بعد يك پسر بچه نابالغ از سوي خانواده داماد به اطاق عروس مي رود تا كمر عروس را ببندد . اين كار به وسيله يك روبان قرمز انجام مي گيرد كه بايد سه بار از سر عروس آن را بياندازد و از پشت پاي او در بياورد . پسر بچه در موقع انجام اين عمل مي گويد : « هفت تا پسر يكي دختر » و با مشت به پشت عروس مي زند . از سوي خانواده عروس ، هديه اي چون پول ، يا شيريني يا جوراب به آن پسر بچه داده مي شود . بعد از پدر عروس اجازه مي خواهند تا عروس را به خانه داماد ببرند .

پدر عروس مي آيد و دست عروس و داماد را در دست يكديگر مي گذارد و مي گويد « انشاءالله به پاي هم پير و خرم شويد » و سپس صورت هر دو را مي بوسد و اطرافيان بر سر عروس وداماد نقل مي پاشند . همه همراه عروس به خانه داماد مي روند به جز پدر و مادر عروس . داماد و ساق دوش ها زودتر خود را به خانه مي رسانند و از بالا بر سر عروس نقل و نبات مي پاشند . سپس گوسفندي در مقابل عروس قرباني مي كنند و عروس وداماد از روي خون گوسفند رد مي شوند . بعد از پذيرايي و شادماني ، ميهمانان خانه داماد را ترك مي كنند ولي عمه يا خالة عروس آن شب در خانه داماد مي ماند . 

روز پاتختي يا سربندان : صبح روز بعد فاميلهاي داماد براي خوردن صبحانه و دادن رونما به عروس به اطاق عروس و داماد مي روند ، عروس با چاي و شيريني از آنها پذيرايي مي كند و آنها نيز هر يك به عنوان رونما مبلغي در بشقاب قرار مي دهند . 

در اين روز جشني در خانه داماد بر پا مي شود كه فقط زنها در آن شركت دارند . هر يك از شركت كنندگان هديه اي براي عروس مي آورد در آن روز مفصل مي زنند و مي رقصند و شادماني مي كنند . در تمام مدت عروس و داماد در ميان حاضران بر روي صندلي يا مبل نشسته اند . در روز پاتختي ساق دوشهاي داماد هر يك خنچه اي از ميوه و شيريني به عنوان هديه براي داماد    مي فرستند . 

جمعه اول : اولين جمعه بعد از عروسي فاميلهاي نزديك داماد به خانه عروس مي روند و در خانه عروس از آنها پذيرايي مي كنند . دومين جمعه بعد از عروسي فقط عروس و داماد هستند كه به خانه پدر و مادر عروس مي روند .

آئين آستانه بوسان : از آيين هاي جالب كه ديگر نشانه اي از آن در ميان نيست ، آئين آستانه بوسان است . صبح روزي كه در شب آن مراسم عروسي خواهد بود ، يعني قبل از آنكه عروس به خانه داماد برده شود ، داماد به همراه دو ساق دوش به خانه عروس مي روند ، در مي زنند ولي به خانه داخل نمي شوند . پدر و مادر عروس گوسفندي را كه از پيش آماده كرده اند بيرون در خانه در برابر پاي داماد خود قرباني مي كنند و داماد هم چهار چوب در را مي بوسد و باز مي گردد كه به اين آئين ، آستانه بوسان مي گويند . 

روايتي ديگر  

خواستگاري : « وقتي خواستگار براي دختر مي آيد . دختر فقط آب خوردن براي آنها مي برد .بار دوم نيز همچنين آب مي برد . اگر دختر مورد پسند خواستگار واقع شد و داماد را اولياي عروس پسنديدند دفعه سوم دختر با بردن شيريني از خواستگار پذيرايي مي كند .» 

عقد كنان : « ظروف شيريني و ميوه اي كه براي روز عقد به منزل عروس فرستاده مي شود بايد 12 پارچه باشد وقتي كه صاحب محضر يا عاقد مي آيد از عروس « بلي » بگيرد . شرط ازدواج را از مهر و سر مهر و جواهر و غيره ذكر مي كند ، آنگاه مي پرسد اجازه مي دهيد شما را عقد كنم دختر جواب نمي دهد . آقا مي پرسد عروس كجا است خانمي كه كنار عروس نشسته جواب مي دهد رفته گل بچيند . آقا موضوع را دوباره تكرار مي كند دختر جواب نمي دهد آقا مي پرسد عروس كجا رفته است كه جواب نمي دهد خانم مزبور پاسخ مي دهد رفته گلاب بگيرد بار سوم كه آقا موضوع را تكرار مي كند مادر داماد پول طلايي زير زبان عروس به عنوان زير زباني مي گذارد آنگاه عروس بلي مي گويد و حاضرين دست مي زنند و هلهله مي كنند .

شب عروسي : « عروس و داماد پاي خود را روي پاي يكديگر مي گذارند و معتقدند آنكه پايش روست بر ديگري تسلط خواهد داشت . 

مادر داماد شب عروسي ديزندان ( چيزي است مثلث شكل از آهن كه روي تغار مي گذارند و كيسه اي كه از آب انگور پر كرده اند روي آن قرار مي دهند . و سنگ بزرگي هم روي كيسه مي گذارند آب انگور قطره قطره در تغار جمع مي شود آنگاه آن را بر مي دارند و شيره مي پزند ) و سه پايه جلو پاي عروس مي گذارد كه زبان عروس كوتاه باشد .

اگر عروس پس از ورود به خانه داماد انگشتش را به كلانه در بكند مي گويند مادر داماد پس از يك ماه مي ميرد – لذا شب عروسي عده اي را مأمور مراقبت مي كنند كه عروس اين كار را نكند .1 

چند نكته ديگر

پاتختي : يكي از خانمهاي قزويني كه همسر يكي از شخصيت هاي فرهنگي اين شهر مي باشند مراسم روز پاتختي خود را كه به حدود 60 سال پيش مربوط مي گردد چنين براي نگارنده توضيح دادند . 

روز بعد از عروسي كه به نام پاتختي معروف بود از داخل صندوقي متعلق به عروس شيريني ،نان روغني (قاق ) و مربا بيرون مي آوردند و در داخل سيني ها مي چيدند و سيني ها را داخل ايوان مي گذاردند ، سپس عروس براي پدر شوهر و مادر شوهر جانماز پهن مي كرد و همه حاضران نماز مي خواندند . سپس عروس به مهمانان با گل آب پاش ، گلاب تعارف مي كرد از هر يك رونما مي گرفت . پس از آن مهمانان به خوردن شيريني و قاق و مربا مي پرداختند .

تخت عروس : تخت عروس نيمكت مانند دو پله ايست كه عروس را در روز پاتختي بر روي آن مي نشاندند و فقط خانمها مي آمدند و از اخبار شب عروسي باخبر مي شدند و به عروس رونما مي دادند . به اين مراسم سر بندان مي گفتند . 

يكي از اين نمونه تخت عروس ها كه به مادر آقاي مير ميران تعلق داشته ( به نام فاطمه سلطان مير ميران ) و داراي تزئينات آيينه كاري است به وسيله آقاي مير ميران به موزه قزوين هديه شده است. 

اين تخت شامل يك نشيمنگاه و پله اي در زير آنست . خود تخت كه نظير تخت هاي يكنفره شاهان و حكمرانان مي باشد از چوب هاي خراطي شده و سطحه هاي مستطيل كنده كاري شده شكل گرفته است . پشت نشيمنگاه تاج مانند تزييني قرار دارد كه ار آلت هاي اسليمي گونه و طرحهاي گياهي تركيب يافته است . در فاصله طرحهاي مزبور آيينه نشانده شده كه با توجه به نقاشي هاي روي سطح چوب ها جلوه خاصي به تخت بخشيده است . روي پله و سطح نشيمن تخت با مخمل عنابي رنگ پوشش يافته كه با توجه به رنگ گردوئي بخش هاي تخته اي تخت ، از هماهنگي مطلوبي برخوردار است .

توجه به ريزه كاريها و زيبائي و در مجموع ساخت تختي با شكوه را مي توان نشانه اي بر ارج گذاردن بر مقام زن به ويژه شخصيت او بعد از همسر گزيني به شمار آورد . وجود تخت مزبور در مجموعه مراسم زناشوئي ، نشانه و اشاره اي است به شخصيت محوري زن در پديده ازدواج ، كه به طور عمده همه مراسم حول محور عروس شكل مي گيرد .

بله بُران : يكي از جلسه هاي مهم كه تصميم گيري نهايي براي روز عقد در آن صورت مي گرفت و مي گيرد ، مراسم « بله بُران » است كه پس از جلسه خواستگاري صورت مي پذيرد . يعني پس از آنكه خانواده دختر و پسر با ازدواج موافقت كردند ، در يك جلسه بزرگترهاي دو طرف براي تعيين ميزان شير بهاء ، مهريه و سر مهر و جهاز دختر و تعيين روز عقدكنان با هم به گفت و شنود مي پردازند . اين جلسه گاه منجر به برخوردهايي مي شود كه سرانجام برخي از ريش سفيدان و گيس سفيدان دو خانواده ميانه را مي گيرند و به توافق مي رسند . اين جلسه در بيشتر موارد ساعتها به طول مي انجامد . به اين جلسه و گفتگوهاي آن بله بُران نام نهاده اند .

پشه نامه : در قزوين صورت جهاز همراه عروس را « پشه نامه »‌ مي گويند . 

زائو و زايمان     
پديده بارداري و زايمان در پي پديده زناشويي هميشه از اهميت خاصي برخوردار بوده ودوران بارداري و موقع زايمان از مرحله هاي حساس زندگي به شمار مي رفته و مي رود . از اين رو جامعه هميشه نسبت به آن حساسيت داشت وامر مراقبت از زائو در دوران بارداري و سپس لحظه حساس تولد كودك از دير بار در فرهنگ تمامي ملت ها و اقوام جهان باز تابي خاص داشت است. در ايران در بررسي هاي فرهنگ عامه ، جابجا با مراسم و باورهايي برخورد مي كنيم كه شباهت هاي بسيار ميان مراسم باشندگان اين فلات كهنسال وجود دارد . با توجه به اين مقدمه كوتاه در زير به نكاتي چند درباره زائو و زايمان در قزوين مي پردازيم :

« در خانه اي كه زن حامله باشد تنور درست نمي كنند و بد مي دانند – پس از وضع حمل ساختن تنور اشكالي ندارد . 

اگر زن آبستن بوي غذا يا طعامي را استشمام كند بايد از آن غذا به او بچشانند . و معتقدند كه اگر به زن از آن غذا نرسانند ممكن است بچه بيندازد .. 

هنگامي كه زن فارغ مي شود – چون كسي نبايد توي اطاق زائو برود – لذا پيراهنش را پاره مي كنند و صرف احتياجات مي نمايند و اگر بچه دير بيايد چوبي است به نام « چنگ مريم » كه آن را در گيلاس آب مي زنند وآن را به زائو مي خورانند . 

اگر سيماي زن در نزديكي گذاشتن بار حمل به زشتي گرايد – مي گويند بچه اش دختر است و اگر خوشگل شود و صورتش سرخ و گل بيندازد مي گويند بچه اش پسر است .

زن حامله اگر هنگام بلند شدن دست چپ را روي زمين بگذارد مي گويند – بچه دختر است و اگر دست راست را بگذارد مي گويند پسر است زن حامله كه تنبلي نشان بدهد – مي گويند بچه اش دختر است و اگر چست و چالاك باشد مي گويند پسر است . 

زني كه دچار سختي زايمان است غفلتاً تفنگي را خالي مي كنند كه زن يك خورده زودتر بار خود را زمين بگذارد . يا اذان و مناجات بي موقع مي كنند يا لباس بچه را وارونه مي آويزند يا چادر زائو را گرو مي گذارند كه بچه بدنيا بيايد . زائو را هيچوقت تنها نمي گذاشتند بايستي يك نفر مرد پهلوي زائو باشد يا ديگ سياهي را وارونه زمين مي گذاشتند يا سوزني به يقه زائو مي زدند يا كاردي را به پياز مي زدند و بالاي سر زائو مي گذاشتند كه از آسيب آل در امان باشد و … 

بچه نوزاد كه به دنيا مي آيد همه حاضرين سرمه مي كشند و به چشم نوزاد هم مي كشند آنوقت مي گويند : خوابتان را بدهيد به اين بچه ( مقصود اين است كه بچه گريه نكند و مزاحم مادر نباشد و بخوابد ) وليمه براي نوزاد اگر دختر باشد « ماش پلو » و اگر پسر باشد ‌« خاگينه » . اگر بچه اي بر خلاف معمول دندان اول را از بالا بياورد دست راستش را مي گذارد روي سر خود بچه و مي گويند « سر خودت را بخور » ( عقيده شان اين است كه اين بچه سر پدر و مادر را خواهد خورد يعني يكي از آنها خواهد مرد »1 

- به عنوان تَبرك آب چهل كليد از طاس دعا نوشته بر سر بچه مي ريختند .

در مورد چگونگي زايمان و سر خشت بردن زائو همان خانم چنين توضيح دادند ك 

سيني مسي بزرگي را كه وسط آن لُنگ قرمز پهن كرده بودند و رويش خاكستر پاشيده بودند در وسط قرار مي دادند و دو صندوقچه نقره كوب را در دو طرف آن مي گذاردند . ( به جاي خشت ) و قابله زائو را بر روي آن برده و زايمان صورت مي گرفت . بعد از زايمان براي آنكه دندانهاي زائو كه بر اثر شدت درد به قولي كليد شده بود باز شودبه او يك لقمه نان و پنير مي خوراندند . روز سوم به او روغن كرچك مي دادند .

بسته به وضع زائو در هفتم يا دهم بعد از زايمان زائو را به حمام مي بردند . سيني بزرگي قرار مي دادند كه زائو در آن مي نشست و به كمك لگن بزرگ آب و لگنچه به شستشوي او مي پرداختند . نخست بدن او را با روغن كرچك چرب مي كردند و صورتش را براي آنكه لك نياورد و لك ها را از بين ببرد با سفيداب ممي پوشاندند و بعد از مدتي آنها را شسته و زائو را به خانه مي آورند . 

چند نكته در مورد زايمان     

در تك نگاري هاي مربوط به فرهنگ مردم به برخي نكته ها درباره زايمان اشاره شده كه بي مناسبت نخواهد بود تا به چند مورد آن اشاره داشته باشيم .

پيش نشين : وقتي زائو را سر خشت مي برند يكي از زنان در مقابل او قرار مي گرفت و يا كرسي و چهار پايه اي را به عنوان حايل در مقابلش قرار مي دادند تا زائو دست خود را به آن تكيه دهد. به اين فرد يا آن وسيله پيش نشين مي گفتند .

گاشبند : تكه پارچه باريك و بلندي كه بعد از تولد به پيشاني بچه مي بستند . 

دوله : دو خشت در دو طرف به صورت اجاق و يك سينس روي آن . در زير هر خشت پول مي گذاشتند و مي گفتند رفع بلا مي كند و بعد از زايمان آن پولها را به فقير مي دادند در دوله بعد از زايمان حلوا مي پختند و پخش مي كردند .

مرگ 

درباره مرگ به عنوان اخرين مرحله زندگي و مراسم مربوط به آن گفتني بسيار است . اين كه در جامعه عشايري . روستايي و شهري هر يك چگونه با اين پديده برخورد مي كنند و بسته به موقعيت در گذشته چگونه جنازه را بر مي داشتند و مراسم به خاك سپاري و سپس سوم و هفتم و چهلم و سال بر چه روالي بر گزار مي شد ، نياز به گفتاري فراوان دارد . مي توان گفت در چند دهه اخير ، مراسمي كه در شهر هاي ايران صورت مي پذيرد با برخي اختلاف هاي جزئي ، بر روي هم در همه شهر ها يكسان است . با اين حال در اينجا آنچه را كه دست كم تا حدود چند دهه پيش در شهر قزوين معمول بوده و امروز نيز در برخي خانواده ها مورد توجه قرار دارد بر        مي شماريم : 

« از مجلس ختم كه برخاستند به مسجد يا امامزاده اي مي روند و كفشهاي خود را اين پا وآن پا مي كنند و آنگاه به خانه برمي گردند . روز اول ختم از خانه يكي از بستگان يا دوستان يا همسايگان براي اولياي متوفي گل گاوزبان دم مي كنند و شير نشاسته مي پزند و مي آورند .

اگر سوم روز مرده به روز جمعه بيفتد بايد همسايه آش بپزد و از پشت بام به خانه اي كه متوفي آنجا بوده بياورد .

اگر خبر مرگ مسافري را بياورند و بعد معلوم شود كه نمرده است و به وطن برگردد – او را با نردبام به پشت بام خانه برده و از طرف ديگر با نردبام به حياط خانه وارد مي كنند . »1 

برخي خانواده ها براي تشييع جنازه افراد را با نامه دعوت مي كردند . كليه مخارج را خود خانواده برعهده مي گرفت و اجازه كمك به ديگران را نمي دادند .  جنازه را براي طواف به نزديك ترين امامزاده مي بردند . 

صباح مزار :

روز بعد از دفن براي خيرات بر سر مزار مي رفتند و به آن «صباح مزار » مي گفتند . 

سوگواري در تاكستان :آنچه در زير آمده فشرده ايست از دو تك نگاري از بايگاني « فرهنگ مردم»:

در موقع مرگ يك نفر كه به نسبت در محل سرشناس باشد ، از اطراف مردم در دسته هاي مختلف در حالي كه اسبي را تزيين كرده اند و يك قطعه پارچه مشكي روي سر آن انداخته اند و درويشي در پيشاپيش مرثيه مي خواند ، به سوي خانه در گذشته روانه مي شدند . بعضي دسته ها چند بيرق نيز به دست مي گرفتند ، سپس يكي از در هاي چوبي خانه در گذشته را از جاي در آورده و مرده را روي ان قرار مي دادند و به غسل دادن مي پرداختند . بعد آن را داخل تابوت قرار داده و بر روي دوش به طرف قبرستان مي بردند. تقطه به جاي فرد در گذشته قطعه اي سنگ بزرگي در بستر قرار مي دادند تا جاي مرده خالي نباشد . در فاصله هاي كوتاه كساني كه زير تابوت قرار داشتند جاي خود را به افراد ديگر مي دادند . پسران در گذشته نيمي از بدن خود را تا كمر عريان مي كردند و به زاري مي پرداختند . در فاصله خانه تا قبرستان با طبل بزرگ وني آهنگ نواخته مي شد . بعد از خاكسپاري همه به سوي خانه در گذشته باز مي گشتند . يكي از مردان وسايلي چون تشك و قاليچه را همراه مرده در تابوت قرار داشته ، به خانه بر مي گرداند . يكي از زنان خانواده دو يا سه عدد نان را برداشته به پشت آن مرد مي كوبيد وبعد آنها راكنار مي گذارد تا به فقير بدهند براي ياري دادن به خانواده فرد درگذشته ، زنان محله در داخل سيني هاي بزرگ از چاي دم كرده در قوري گرفته تا خرما و فرني و ديگر خوردني ها آماده كرده براي پذيرايي از مردم به خانه آنها    مي بردند.

برخي مراسم سوگواري در قزوين: در روزها ياول تا هفتم ، فاميلها ينزديك صاحب عزا شير و نشاسته مي پزند و به آنها مي برند تا بخورند و صدايشان كه بر اثر گريه گرفته شده باز شود . اگر روز سوم و پنجم و هفتم خانواده عزادار به روز جمعه تصادف كند ، همسايه دست راستي بايد آش رشته بپزد و آن را از بالاي پشت بام بياورد و به منزل صاحب عزا بدهد . رسم بر اين است كه اگر در شب اول عزا شخصي در منزل صاحب عزا باشد ، بايد تا سه روز در همان خانه بماند و صبحها در منزل آنها را جاروب كند و نهار و شام بپزد و روزهاي فاتحه خواني در مجلس فاتحه پذيرايي كند. 

درشب هفت تا سرخي آفتاب را نبينند مزار را ترك نمي كنند . 

بهتر ز هزار صوف زيبا نَمَدَم 



صوف نَمَدَم بتاج خسرو نَمَدَم 

روزي كه خلايق همه آيند به حساب 


من جز نَمَدَم حساب ديگر نَمَدَم 

لالايي و شعر براي كودكان 

لالالالا گل پنبه 





بقربانت بشه عمه از الان تا شب شنبه 

لالالالا گل پسته   




نه نت مِياد نخور غصه 

بالام بس كن ديگه گريه 




شدم از گريه ات خسته 


بخواب اي  طفل  دلبندم 


تو  رَه  گهواره   مِبنَدم 


بخواب اي بچه خوشگل


بود كار  جهان  مشگل 


لالالالا     گل     جارو 


بخواب اي بچة   پررو

لالالالا     گل      زيره 


چرا  خوابت    نَمِگيره

آقات مي خواد كه زن گيرد

نَنَت  از قصه مي ميرد 

لالالالا گل نعنا 



آقات رفته شدم تنها 

لالالالا گلم باشي  


بخوابي از سرم وا شي 

لالا دارم لالا 



كجا لالا كجا لالا كنم من 

سر پُشتي لالاكن 


تو كه ما را كُشتي لالاكن 

لالا دارم لالا 



كجا لالا كجا لالا كنم من 

سز شصتم لالا كن 


در چشم مستم لالا كن 

باران مياد شرشر 



پشت خونة هاجر 

هاجر عروسي دارد 


دم خروسي دارد 

باران مياد شرشر 



پشت خانه هاجر 

هاجر خودش پيرپاتيله


دختر اون دِندان گيره 

دختر نگو به مثل ماه 


خواستگارش پسر شاه 

دختر نگو شير و شكر


دختر نگو شمس قمر

پسر نگو يه پهلوان 


كمك پدر شير ژيان 

تو پسري اي قهرمان  


نون آوري از بهرمان 1
چند قطعه پراكنده : 

دم شازده حسين سه نفرو كشتن


 اگه تونم بودي تونم مِكُشتن

گربَه دارم يه مَني 
مِرَد پيش ارمني 

مِيَاردصد تومني 

گربه  دارم  لاجه 
مِرَد بالاي باجه 

مِيارد كلّه پاچه 

                   گُربَه ره پيشتَش نكن بدم مياد

گُربَه شب   يار   مَنَه


روز    نگردار     مَنَه

گوشتَه رو گربه بُرده 


نخودارَه مُرغَه خورده

اي   خدا   كُشنَمانَه 


مرغه    تو    آسمانه  

1) عروس بيني 

اَبول اَبولَس ماشاالله 


دَستَه گُلَس  ماشاالله

                  حيف يه خُدَه خُلَس  ماشالله

رَفتَه بوديم   خانَه بيني 


از براي  عروس   بيني 

بعد    از    احوالپرسي 


چپيديم   زير    كُرسي

يه      چيزي      مِگم 


يه      چيز      مِپُرسي 

مادر عروس  كدامينَس


چمچَه بِدَس مياني اَس

عروس به بين ناز مُكُند


دامادَ    وَرانداز    مُكُند

اَبول ميخواد داماد  بِشَد


مثل شاخ  شمشاد  بِشَد 

اَبول    اَبولَس   ماشاالله 


حيف يه خُدَه خُلَس ماشاالله 

حلبي   سازَس  ماشاالله


اَسه ام   سازَس ماشالله  

هر كس   نَگَد  ماشاالله 


باباقوري بِشَد  ايشاالله 1



خربزه نيسَش 

قاچ    كنيمان 




هندانه نيسَش

بخو   ر  يمان 




آش   نيسَش 

هورت كنيمان 




بندازيم   بالا 

بگر يما  ن 

                                         وَدَغو وَدَغو وَدَغو2

 رضا   رضا   تيَرَه   بزار



اينجا  نزار صحرا  بزار


2) اين بَچَه رَ چه كُنيمان



بندازيم   بالا  بگريمان 

سر دست يارم مخمل ابي است 


مال تو نده به آدم بابي ، جانم بابي 

اُرُسي پاره پاشنَه ندار

حالا رسيده به پاشنَه دار

چه كنم كار كردگار

خدا هر چه مِدَد از بهر غَرض مِدَد


گيس        دَندانَه         مِستانَد 

گو .. و سُلفَلَه ( سرفه) عَوَض مِدَد




بيلِ             كُلَنگ         تيشَه 


مهمان        ماس          هميشه 

- دلمان تاسَ تانَ گردَش ( برايت دلتنگ شده ام ) 

-  چرا اون وَرجوب و اسدادي تان فُحش مِدتان 

-  اَلمبَه يِ گُردو تكاني ( خطاب مادر عصباني به پسرش كه قد بلندي دارد ) 

-  دل بلبل يه جِنجِقه ست – نگسَلَد بالام نگسَلَد بالام 

-  قزويني هاي بَله به گوش اره به كمر چه كنيمان .

-  رفتيم تاپاله جمع كنيم گاوها ر… تو آب – رفتيم دزدي مِهتاب در آمد

بعد از نوروز بچه ها ، دختر و پسر براي خوردن « شنگ » با سركه به باغهاي پيرامون شهر مي رفتند . در بيرون حصار قزوين حدود هفتاد سال پيش خالو محمد حسن باغبان قزويني پيري بود كه بچه ها براي او اين شعر را ساخته بودند :


خالو مدد حسن تو پيري 

يونجه    نخور     مي ميري 


ما   مي خوريم   جونيم 

بچه را چمونيم ( راه چمان) 

سروده هاي سياسي – اجتماعي : دو قطعه زير درباره دو شخصيت قزويني گفته شده كه به احتمال آن را برخي مربوط به شيخ ابوالقاسم ضرابخانه اي و شيخ رضا خوشنويس مكتب دار مي دانند: اي روبهك   زيرك    مكار    آقا شيخ جان 

اي بي شرفان را همه سردار آقا شيخ جان 

                           تا چند زني تنه به عيّار آقا شيخ جان 


اگر آقا شيخ رضا ساكت نشيند 

صحيح است و مثال است و مضاعف 

خدا   ناكرده گر نطقي   نمايد 

لفيف و ناقص   و    مهموز و اجوف

فصر سعد آباد
سر دَرَش ماندَس

رضا خان رفتَش

مِيتَرِش ماندَس

                                 آن وقت كه مِيتَر (مهمتر) بودي 

                                         از حالا بيتر بودي 

درباره وكيل دوره اول قزوين : شعر سياسي درباره وكيل اول قزوين حجت الاسلام شهيدي : 


حضرت حجت الاسلام شهيدي كه مدام 
جار زده بر سر هر  كوچه و بازار  تمام  


ايهاالناس    بدانيد    كه   مشروط حرام 
كافر است هركه به اين امير نمايد اقدام


حال بيچاره به سر شوق   وكالت   دارد
با  دو صد شوق به اين امر دخالت دارد 

درباره نامزدي نمايندگي مجلس وثوق الاسلام : 


شده كانديد  در اين شهر وثوق الاسلام 
تا   شود  به   تو   شيره   دوغ الاسلام


هر كجا  مال يتيمي است به يغما  ببرد 
هر  كجا وقفي  است يك  جا   بخورد 

تبليغ بي سودذ نامزد ديگر انتخابات :

لايق پارلمان حضرت شيخ المدلي است 
به خداوند كه ذات احدش لم يزلي است 

و بالاخره شوخي با خود شهر قزوين :


اي صبا ازمن بگو،شاپور ذو الاكتفاف را
زن جلب بيكار بودي،شهر قزوين ساختي؟

ب – از بايگاني فرهنگ مردم :

1 – ترانه اي كه مادران  و دايگان براي كودكان مي خواندند .

راوي و گوينده خانمي است كه با مادر بسيار پير خود كه بيش از صد سال داشته ، در محله درب ري قزوين زندگي مي كرده است و دربين افراد محله از نظر آشنايي با فرهنگ مردم معروف بوده است . در زمان ضبط ترانه در 15/8/1349 از سن گوينده 56 سال مي گذشته است . 

قوربان بِرَم بَچَه رَ

قوربان بِرَم چَچِا شَ (دستهايش را )

چَپ چَپ مَژنه لِساشَ ( خدمت كن مجلس هايش را )

قوربان برم چَشماشَ 

آينايِ پيش پاشَ ( آيينه هاي …. ) 

قوربان برم اَبروشَ

كَمندِ چار پَلوشَ ( كنايه از نمود جواني است )

قوربان برم لَفاشَ ( لپ هايش را )

سيپاي لبِ رَفاشَ ( سيب هاي لب رف هايش را )

قوربان بِرم لباشَ 

قيتانِ دورِ قَباشَ

قوربان بِرَم پاپاشَ ( پاهايش را )

فَمانبِرُ آقاشَ

باركِ الله پدر بچّه 

باقي گذاشتَش گُرجي بچّه 

لب لَعلِش آلوچُّه 

قرصِ روحِش تُلُبچَح ( تربچه )

پِستِة خندان لَبَكَش

از هَمَه بي تَربُلَكَش

2 – ترانة ختنه سوران:  از الموت قزوين در 18/3/1346 

گل به بازار ارزون شد ،

خورشيد خانم نورافشون شد ،

نقل و گلاب بپاشيد 

گل بسرش بپاشيد 

مرغ طلا بياريد 

تخم طلا بياريد 

زير پايش بشكنيد 

اي شاه پسر دلدور 

تو مرد مردوني 

دوماد شاه پريوني 

كف مي زنيم ، دف مي زنيم ، با هم مِه رقصيم ، و خوشحاليم 

امروز جشن دليريته فردا جشن دوماتيته 


گندم     گندم         روئيده 

گندم       گندم      بو       داده 


موهاي   پسرك       ژوليده 

 ياقوت     زير  پايش      پاشيده 


گريه      نكن       شاه پسر 

آقا شدي ، سرور شدي  ، شاه پسر

توضيح : در منطقه قزوين اگر دو پسر را به هم در يك مراسم ختنه كنند براي آنكه عدد جفت نباشد ، به همراهشان يك گوسفند نيز قرباني مي كنند . اگر تعداد سه پسرباشد همراهشان دو گوسفند قرباني مي كنند . اگر در مراسم ختنه سوران براي برپايي مهماني گوسفند بكشند ، يك خروس هم سرمي برند .

اگر براي پسر دختري را از ميان فاميل و دوستان به نام او نامزد كرده باشند در موقع انجام مراسم ختنه نبايد دختر در آن خانه حضور داشته باشد . ولي بعد از انجام كار به ديدن پسر مي آيد و نوعي شيريني كه مخلوطي از شكر ، آرد ، مغز گردو ، بادام و پسته است براي پسر مي آورد و با دست خودش به دهان پسر مي گذارد و همه مي گويند مبارك است .

3 – ترانه كودكانه ابر و آفتاب : از قزوين به تاريخ 1/11/51 

در زمان گذشته در قزوين ميان بچه ها رسم بود همين كه هوا ابر مي شد بچه ها جمع مي شدند و با زدن كف فرياد مي زدند : 


خورشبد خانوم آفتاب كن 

يه من برنج  تو  آب كن 


ما    بچه هاي      شيريم 

از   گسنگي    مي ميريم

4 – اشعاري در تعريف از عروس براي پسر : 

دختر ديدم چه ماهي 
  چشم   نخورد  الهي 

حاج ابرام حاج ابرام 


قدوبالايي دارد
 
  چشم هاي زاغ دارد 
 
حاج ابرام حاج ابرام 


گيساي بوري دارد 
  چارقت طوري دارد

حاج ابرام حاج ابرام 


شليته زرد مخمل 
  پر از يراقي  دارد 
   
حاج ابرام حاج ابرام 


وقتي كه حرف زد برام  
  قشنگ صدايي دارد 

حاج ابرام حاج ابرام 


در وقت رارفتنش 
  تق تق پايي دارد 

حاج ابرام حاج ابرام 

 زنان در موقع خواندن اين شعرها دسته جمعي با آهنگي خاص دست مي زنند . چند ماه بعد در گردهمايي هاي زنانه شعرهاي زير را مي خوانند و كف مي زنند .


دختر ديدم آه وآهي به راهي 
خير نبيند الهي 

حاج ابرام حاج ابرام 


قد كوتايي دارد 


چشه تابتايي دارد 
حاج ابرام حاج ابرام 


گيساي شرتي دارد 

زبان بلايي دارد 

حاج ابرام حاج ابرام 


شيليته پاره پاره ي 

مثل گدايي دارد

حاج ابرام حاج ابرام 


وقتي كه حرف ميزنه 

شر فسادي دارد 

حاج ابرام حاج ابرام 


در وقت را رفتنش 

لنگ چلاقي دارد 
حاج ابرام حاج ابرام 

5 – دوبيتي ها و سروده هايي از منطقه قزوين : ازضياءآباد – به تاريخ 27/9/52 

دوبيتي : 




الا دختر تو كه بابات گداي 






دو چشم نرگست كار كجايه




چكار داري كه بابايم گداي






دو چشم نرگسم كار  خدايه




شب مهتاب كه مهتابم نيامد 






نشستم تا سحر خوابم  نيامد




نشستم تا سحر صبح قيامت 






قيامت   آمد  و يارم نيامد




بيا باد و ببر دستمال دستم 






سلام از من ببر شيداي مستم 




بگو يارت سلامت مي رساند






كه من از كودكي دل بر تو بستم 




بيا باد و ببر تير از كمانم 






سلام از من ببر بر همزبانم 




بگو يارت سلامت مي رساند 






كه گوشتم ريخته مانده استخواني 




دلم مي خواد امينت باشم اي دل 






در اين كوچه كمينت باشم اي دل




همان وقتي كه از حمام برآيي 






خودم فرش زمينت باشم اي دل 




سياه ابري از اين قبله در آمد 






چرا باران بدنبالش نيامد 




همه رفتن حنا بندان دلبر 






چرا قاصد به دنبالم نيامد 




شب شنبه برفتم نومزه بازي 






خداوندا نكردم دست درازي 




شوم آيوم نيمه شو آيوم هر شو آيوم 







سر انگشتي زنم در را گشايوم




اگر همسايگان بيدار گردند 






بگويوم قاصدم پيغام داروم 




اگر از در زني از بوم بيايم






به ارّه گر ببرند هر دو پايوم 




دلم مي سوزه و سوز تو داره 






نوشتم نامه اي كس نيست بياره 




به ابرش مي دُهوم ترسُم بباره






به بادش مي دُهم ترسم نياره 




به بُلبل مي دُهم شيرين زبونه 






به قمري مي دهم نازش گرونه 




به ماهي مي دهم ميره به دريا 






به آهو مي دهم ميره به صحرا 




خودت دور ، رهت دور ، منزلت دور 






اگر تركت كنوم چشموم شود كور 

از نوده ، رودبار الموت تاريخ 10/1/48 

دوبيتي :




دو تا سيب دو تا ناريم هردو 






دوتا يار وفاداريم هر دو 




گلي خرمن كنم سايش نشينم 






گلي خرمن كنم سايه ندارد

    



كه درد عاشقي چاره ندارد




هر آنكس كه عاشق است ايمان ندارد 






به مثل مرده اي كه جان ندارد 




به مثل پيرمردي در بيابان






كه نانش خشك و دنداني ندارد 

دوبيتي ها از فشگدره زياران ، بخش آبيك 26/7/1348 :


خداوندا دلم كولي پسنده 


لب و دندان كولي مثل قنده


دلم مي خواد كه كولي عقد بندم

هزاران حيف كه كولي قلبيربنده 


دو تا ياري گرفتم در جواني 

يكي ترك و يكي مازندراني 


الهي ترك تو صد سال بماني 

مرا رسوا بكرد مازندراني 


عزير جان ناله نالاند بقربان 

خودت با دست بزاراند بقربان 


عزيز جان ناله نكن ناله نكن 

ميني1 سوخته دل آواره نكن 


ميني آواره كنان آواره كردن 

بشون زير زمين پيدا نكردن


خداوندا ميني وقتي چه وقته 

بُلبلكم مِج شيداي درخته 


بُلبُلكم مي پرد آن شاخ وآن شاخ 

دو تا يار يجدا كردن چه سخته 


اگر يار مرا ديدي به خلوت 

بگو اي كبره دل بي مروت 


مرا سر دادي و حيفت نيامد

مرا دادي به دست بي مروت 


سر كوه بلند جنگ مي كنم جنگ 

قباي نيلي را رنگ مي كنم رنگ 


قباي نيلي كه رنگي نمي بو2 

ياركَم جاهَله راضي نمي بو 


اگر ياريم بيا ياريم كنيم ما

اگر قري بيا آشتي كنيم ما 


آب سر چشمه مي ماند ميني يار 3 
گل غنچه مي ماند ميني يار 


بياريد آب درياي خنك را 

به شوريد هر دو دست بي نمك را 

دوبيتي ها از قريه قلعه گنجي ابراهيم آباد – 17/10/52 


شب تار است خدايا راه بنما

بيابانم خدايا راه بنما 


به حق بارگاه كبريائيت 


دل ناشاد ما را شاد بنما


اگر خواهي بسوزاني روان را 

رخي بنما بيفشان گيسوان را 


بت داود اشارت كن به ابرو 

بِكش تيغ و بُكش پير و جوان را 


برخ جا دادة زلف سيه را 


بنام عقرب افكندي تو مه را 


كه ديده عقرب جراره داود 

زنده پهلو بما چارده را 


برو دائي ندادي دخترت را  

توگوش كردي سخنهاي زنت را


سر پل صراط در روز محشر 

بگير آه داود دامنت را 


الا دختر نمي شناسي خدا را

پريشون كردة زلف دو تا را 


هني دندون هفت ساله نكندي

بزندون كردة مرغ هوا را 


ببالينم ميا تب دارم امشب 

ستاره آسمون مي شمارم امشب 


زده عقرب به بازوي تو داود 

ببالينم ميا جون مي سپارم امشب 


الا دختر تو را مي خوام چه مي گي 
چرا با قوم و خويشونت نمي گي 


بگيرم قاصدي پيشت فرستم 

جواب قاصد ما را چه مي گي 


الا دختر تو ما را داري يا نه 

نشوني از برادر داري  يا نه 


همان بوسي كه دادي توي دالان 

نمي دانم بخاطر داري يا نه


الا دختر كه موهاي تو بوره 

به حموم مي روي راه تو دوره 


به حموم مي روي زودي بيايي 

كه آتش بر دلم مثل تنوره 

الهي زن بميره زن بميره 


بزير چادرت نيم من فطيره 


به هركه مي رسي يك لقمه مي دي 
به داود مي رسي مي گي خميره 

الهي يا الهي يا الهي 


سر راهت بياد مار سياهي 

اول ور من زنه دل ور تو بستن 

دوم ور تو زنه كه بي وفايي

6 – دو ترانه از قزوين : به تاريخ 10/1/1348 

ترانه 




قبا آبي قبايت لوبيايي 






به تهران رفته اي پس كي مي آيي 




به تهران رفته اي دكاني وا كن 






براي پوتينام دكمه تمام كن 




قبا آبي قبايت من درآرم 






دسي جيبت برم نارنج درآرم 




تودس جيبم مبر نارنج ندارم 






ميرم گيلان واست نارنج مي آرم 




تو بر گيلان ميري دكاني وا كن 






براي زلفهام سنجاق تمام كن




قباي ميخكي من سينه چاكم 






اگر امشب نيايي من هلاكم 




اگر امشب نيايي تا سحرخوان 






كه فردا تيغ آفتاب زير خاكم




ستاره آسمان ذنپار به دنپار 






خبر دادن كه يارت گشته بيمار 




طبق را پر كنم سيب گل نار 






خودم تنها روم بر ديدن يار 




زبان گويم چرا حالي نداري 






بدل گويم بخواب سرور نداري!

7 – ترانه و تصنيف : از قزوين 16/10/51

ترانه زير يكي از ترانه هائيست كه مطرب هاي قديمي ( سي و چهل سال پيش ) در قزوين مي خواندند ، و اكنون فقط پيران ممكن است آن را به ياد داشته باشند . در اين ترانه از دو باغ واقع در شهر قزوين نام برده شده ، كه ديگر به صورت باغ وجود ندارد . يكي « باغ لَلَه » و ديگري « باغ شفيع » . باغ لَلَه اكنون به استاديوم ورزشي ( بيست و پنج شهريور ) تبديل شده و در محل باغ شفيع نيز خانه هاي مسكوني ساخته شده است .




بيا بريم باغ لَلَه دايَه دايَه جان 






تو ني بزن ، من پياله دايَه دايَه جان 




دايه جان چكارم كردي 






يه (يك ) چيزي بكارم كردي    




خواب بودم بيدارم كردي 






 مست بودم ، هشيارم كردي 




بيا بريم باغ شفي ( شفيع ) دايَه دايَه جان






تو قِر بريز من اشرافي دايَه دايَه جان 

 


دايه جان چكارم كردي 

     




يه چيزي بكارم كردي 




خواب بودم بيدارم كردي 






مست بودم هوشيارم كردي 

سروده اي تازه به لهجه قزويني : دراين جا بي مناسبت نمدانيم تا سروده هاي فلكلوريك را با قطعه اي از آقاي ميرابي ، از دوستاران فلكلور قزوين كه در زمينه موسيقي نيز فعاليت دارد ، به عنوان نمونه اي از سروده هاي اين زمان به لهجه قزويني پايان ببرم . 

اين قطعه چنانكه از مصرع نخست آن برمي آيد با الهام از قطعه معروف :

« چه كنيم هر جا مي ريمان دلمان وا نَمي شَد » سروده شده است .

گله از بخت

تنظيم : از عزيز الله ميرابي

نه مِدانيم چه كنيم هر جا مِريمان دِلمان وانَه مِشَد

دل بهر كس كه مِبنديم باهامان تا نَه مِشَد 

كارمان بس گِره خوردَس ديَه هيش وانَه مِشَد 

بَختمان هَمچه دَخوابَس ديَه هيش پا نَه مِشَد 

گفته بودم كه دم خانه شان ببينمشان 

پيش اون بزرگتراش قسم خوران بگيرمشان 

سر كُلُّك1 رسيدم خندكنان بديدمشان 

قربان بختم برم خوشُلَه خوشان بديدمشان 

نصب شب هوشتك زنان بديدمشان 

تولَمَه2 مِچَرخانيد با دختر صاب خانه شان 

هُرتي نَه دلم صدا كرد اومدم بَه پيششان 

قصدم اين بود كه بگيرم ويشكيني از قومبشان3 

گفتمش يه ماش بده خنده كنان گفت نَه مِشَد

قولتوقم4 درد موكُنَد شرمم ميآيد روم نَه مِشَد

گفتمش گردش بريمان شب جمعه نَه مِشَد؟

با يه من نازو اَدا گُفتش كه هرگز نَه مِشَد 

چكنيم هر جا مِريمان دلمان وانَه مِشَد 

دل بهر هر كس كه مِبنديم باهامان تا نَه مِشَد 

الف

آرق = لاغر 

آستا نسيا = ايستگاه راه آهن 

آشلان پيشلان = بريز و بپاش 

آلا قِرقِر = چيز سست و بي دوام و ظاهر فريب

آليك تليك = الكتريك 

آلان غوش = بچه را روي يك يا دو شانه سوار كردن 

اخته زغال = ذغال اخته 

ادي بودي = قايم موشك يا دالي 

اسپرك = جا پايي روي بيل شخم زني 

استام = بيلچه كوچك 

اُسدول يا اُستول = صندلي 

اِشگِلاندن = گسيختن - پاره كردن 

اُشقُونج = ريواس 

اَقَّذَ = آنقدر

ايوان = اطاق پذيرائي

اَيَه = اگر 

ب
بابا قاپچي ( قاپوچي ) = دربان 

باشماق چي = كفشدار

بالام جان = بچه جان 

ببم جان = بچه جان 

بُسقوي = كمين 

بِشِش = بهش ( به او )

بُق = دودكش سماور و بخار 

بولاشق = ظرف نشسته

بيجي بيجي = گوسفند 

پ

پابزدر= كفش 

پاشنه گَزك = پينه دوز

پالان ساويده = رند – بدجنس 

پام پي تي لي خوردس = پايم پيچ خورده است 

پاور = جنس بد و خراب 

پَختِگي = شرمگاه

پَرَه گرفتن = زير حمايت خود در آوردن 

پِزِرتي = فزرتي 

پسر چَفته خور = براي تحقير كردن فرد 

پَستَك = پلوور بي آستين 

پُسخو خوابيدس = كمين كرده است 

پَسينه = پستو 

پَلَ مرده = پژمرده 

پليم پاه ( پي لنگ پا ) = پشت پا زدن 

پَليمَه = هواي مه آلود 

پَه پَه = نان به زبان بچه 

پيزوري = سبد بزرگ چوبي – معني مجازي كم اهميت – لايي لباس

ت

تاسه = دلتنگي 

1. سفرنامه برادران شرلي ، ص 81 


1. سفرنامه پيترو دلاواله ( قسمت مربوط به ايران ) ، ترجمه از متن اصلي ايتاليايي … ترجمه وشرح و حواشي از دكتر شعاع الدين شفا ، بنگاه ترجمه و نشر كتاب ، تهران 1348، ص 291 تا 296 


1. از متن روسي سفرنامه فدت آفاناس يويج كاتف كه به خواهش نويسنده توسط دوست ارجمندم دكتر رضا ترجمه گرديد .


2. همان


1. سفرنامه اولئاريوس ، ص 156 و 157 


1. سفرنامه پيترو دلاواله ، ص 298 


2. سفرنامه ژرژ منوارينگ ، سفرنامه برادران شرلي 


1. به نقل از صفحه 272 تا 274 مينو در، ج اول 


1. تاريخ ورزش باستاني ايران و زروخانه ، به قلم حسينپرتو بيضايي كاشاني ، تهران 1337 ، ص 185 و 186 


1. آلود كسي كه به سوي عدل ميل نكند و منقات نگردد – الوات جمع و نافرمان بر و گردن سطبر- و لوط به فتح چادر و ردا و بزم نام پيغمبري عليه السلام و ان پسر برادر ابراهيم عليه السلام است يعني هارون بن ثارخ و هو منصرف مع السببين لسكون وسطه و لاط و لوط به فتح و لواطه بكسر – كار قوم لوط كرد و لاط الحوض و –به گل اندود حوض را ولاط الشيشي به قلبي چسبيده به دلم و دوست گرديد (منتهي الارب جلد دوم ص 1158) بنابراين اغت درست آن لودي و الواد است كه به اشخاص سركش و گردن كافت اطلاق مي شود طبقه لودي و الواد هم داراي همين صفاتند .


1. به نقل از مينو در ، ج اول ، ص 380 تا 382 


1. روزنامة خاطرات عين السلطنه ، جلد اول ، ص 230 


1. شرح زندگي من عبدالله مستوفي ، 300 و 301 


1. از خراسان تا بختياري ص 174 و 175


1. با سپاس از آقاي هنرمند صاحب نام قزوين كه اطلاعات مربوط به اين بازي را در اختيار نگارنده قرار دادند . 


1. مينو در ، ج اول ، ص 362 تا 365  


1. مينو در ، ج اول ، ص 363 تا 370 


1. مينو در ، ج اول ، ص 366 


1. با سپاس از آقاي سيد جمال الدين زرآبادي كه اين چند قطعه را در اختيارم گذاردند . 


1. با سپاس ازخانم نوربخش مه اين دو قطعه را در اختيارم گذاردند .


2. از يادداشتهاي خانم نوربخش 


1. ميني = من 


2. نمي بو = نمي شود 


3. ميني يار = يار من 


1. خرابه .


2. آتش گردان.


3. لُپشان .


4. زير بغل .





